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  چكيده
تواند  مي ،از شكاكيت  خروج   جهت ،بر خداباوري  غزالي    اتكايِ رسد به نظر مي  

سنتي با ماهيت معرفت     طور  كه به   مسائلي باشد   با مواجههدر   ز طرق محتمل  يكي ا 

 دو گزينـه را بـراي       ،مجمـوع  موضع غزالي، در   پس از بازنويسي  ما  . اند گره خورده 

. شـود  در همان ابتداي مقاله، گزينه اول رد مي. وي ارائه خواهيم داد  تفسير موضع 

قبـال    در  خويش  وضع معرفتي  كاويبه وا  مفصل طور به  دوم، ي  براي دفاع از گزينه   

 كـه    خواهـد داد   نشان اين واكاوي  .خواهيم پرداخت به جهان خارج     هاي ناظر   باور

  ميان سه  اند  شناسان هميشه ناگزير بوده      شكاكيت، معرفت  ي  براي رهايي از چنبره   

و  »گرايـي  بـرون ،  گرايـي  درون«،  »رئاليـسم ،  ايدئاليـسم «جريانِ متخاصـم      جفت

. ي جريان را بر ديگري ترجيح دهنـد   يكي از دو سو    ،»تمادگرايياع،  گرايي  وظيفه«

 كـاركرد   ي  نظريـه (يي  اعتمادگرانوع خاصي از      چرا  كه چنين نمايان خواهد شد   هم

 ي  نكتـه . سـت  ا تـري برخـوردار     ننـده ضع اميدوارك مو از ،در قبال شكاك   )صحيح

ورانـه  اي خدابا  تنهـا در زمينـه     يـابيم   بحث آنجايي است كه درمي     ي  كننده تعيين

در پايان نيـز ضـمن     . كاركرد صحيح تكيه كرد    ي  درخوري بر نظريه   نحو توان به  مي

نـشان خـواهيم داد كـه چـرا          ،وحيد و بونجـور   از سوي   دو انتقاد جدي    به  پاسخ  
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  مقدمه. 1
دادن به  ازطريق سروسامان هرگز« ،شود كه خروجش از شكاكيت      مدعي مي غزالي   وقتي

ه كـه خداونـد بـر دلـش          نوري بود  ي  واسطه هببلكه   ، نبوده كردن جملات  پيشو  و پس  براهين
ثـق  و برهاني م  ي  شدن شك را تنها در گرو ارائه       رفآنكه برط «ند  ك   تأكيد مي  و »تابانيده است 

، گـويي   )3-22 : صـص  ،1 (» الهـي نگريـسته اسـت      ي  نظرانه به رحمت واسـعه      داند، تنگ   مي
تمـايلي  اساساً  نه    و فيلسوف بوده نه   ويكه  فراهم كرده   براي پذيرش اين عقيده     چيز را    همه

 از ش خـروج ي  تـوان نتيجـه گرفـت كـه نحـوه           اين مي از   آيا اما. استداشته   ورزي  به فلسفه 
 ، غزالـي   تأمـل بيـشتر در راهكـار       رسـد كـه    ينظر م  به ؟آيد  نميكار فيلسوف    ه ب نيزشكاكيت  

  تبيـينِ  شناسـان را در پاسـخ بـه شـكاك و           گره از مسائلي بردارد كه امروزه معرفت      واند  ت مي
چنـين  از  منظور   البته .ه است به دردسر انداخت   ، خارج به جهانِ    ناظرِ  باورهايِ  معرفتيِ ارزشِ

انيم به عقب برگـرد    قرن در تاريخ فلسفه      10قريب به   شناس را    اين نيست كه معرفت    ي،تأمل
در بـسترِ منازعـات     پـي آنـيم تـا       بيـشتر در  بلكـه   ؛  بكـاود  را   غزالـي هـاي    ها و ناگفته   گفتهتا  

  .را محك بزنيم وي ي  ضدشكاكانهمدعايِ كنوني، ي شناسانه معرفت
 ـفلـسفه از مـسائل سـنتي   يكـي   اكيتشـك اگر چه  كه شد يد يادآور با ،نخست شـمار   ه ب

 پـس   ،شته است چون امروزه چنان عمق و ابعادي يافته كه در زمان غزالي سابقه ندا             ،آيد  مي
 ،توصـيف  اينبا .كنيمبازنويسي   را  وي ناگزيريم مدعايِ كشد،   پيش مي  آنچه وي  ارزيابيِبراي  
اي   مـسأله  بر تمام امور احاطـه نـدارد و پـرده از رمـوز هـر      هاييتن عقل، به«: نويسد مي اواگر  

 ي  مـسأله يـك   « گونه بازنويسي كـرد كـه      اينتوان    مي را   اش گفته ،)41 :ص،  1 (»دارد  برنمي
 با اتكـاي بـر ايـن يـا آن           نهايتدرگونه نيست كه     لزوماً اين  ،حل باشد  اگر قابلِ حتي  ،  فلسفي
را سراغ گرفـت     ي فيلسوفان توان راحتي مي   به ،يخ فلسفه تاردر   اما. »حل شود  عقلاني   ي  آورده

 برخي از مـسائل     كانت مثلاً ؛اند  اين داشته  به شبيهي  يهاادعا،  تر از غزالي    وپرداخته ساخته كه
  عقـلِ ي  از محـدوده راي فرات ـ   در حيطـه    را  حلـشان  ،دانـست    مي شدني  حلبا آنكه   را  فلسفي  

 معناشناسـانه   ضيقِبا اعمال يك معيارِ  يز  هاي منطقي ن     پوزيتيويست ؛دكر  محض جستجو مي  
 مسائل سنتي فلسفه را  ي  واند همه اي نيست كه بت    گونه به ما رفتيِ مع قوايِ وضعِمعتقد بودند   

ضرورت بازنويـسي   در   ،معاصر شناسِ معرفت، عجيب نخواهد بود اگر      بنابراين .فصل كند و حل
حـال،   بـااين . نخواهد بود  اي  تازه ي  ته نك حاوي ظاهراً زيرا ؛ غزالي با ترديد مواجه شود     مدعاي

اي را   همگي محدوده  ،اند را مستثني كرده  برخي از مسائل     فيلسوفان مزبور   اگر چه  به نظر ما،  
معلـوم  اگـر    بنابراين. ي عقلاني است  ها  آورده متكي بر    صرفاً  آن  كه حل مسائل   اند  نشان داده 
 ،ردب ـ مـي سـؤال   نيـز زيـر    محدودهدر همانحتي هاي عقلاني را     عتبار آورده ا زاليغشود كه   

 خوشـبختانه . نخواهد بود شده   طي پيمودنِ راهي    ي  منزله بهديگر   ، موضع وي  بازنويسي آنگاه
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حـاكي از    ،افتـادنش  شـك  بـه دليلِ   ازغزالي    توصيف  نيست؛  نياز به تقلاي چنداني    باره ايندر
   :پي آنيمما درچيزي است كه  همان
 ،دهد  ، حس به رأي خودش حكم به چيزي مي        آنها ركه د ]  حسي هاي  بسيارند از آورده  [

: د گفـتم  بـا خـو   پس  . داند  دفاع مي  قابل مش را غير  حك... كه داورِ عقل، او را فريبكار و       حاليدر
هـاي   چيـز ديگـري جـز آورده   به شايد  ه است،ميان رفت  ازهاي حس كه اعتماد به آوردهحال  
از كجـا معلـوم كـه       : اض گـشود   بـه اعتـر    زبان حس   ميان، اما دراين ...  نتوان اعتماد كرد   عقل

 به مـن   تو در ابتدا؟هاي حس نباشد چون اعتمادت به آورده هاي عقل هم  آورده به   اعتماد تو 
 گر داوري عقـل نبـود، تـو بـر اعتمـاد      داوري عقل، مرا پس زدي؛ اآنكه بنابر داشتي تا اعتماد

ز داور ديگري باشد كـه بـا        قل ني  ع بسا فراتر از دسترسي    پس چه . ماندي   به من باقي مي    خود
گونه كه با آمدن عقـل، فريبكـاري حـس         همان ،آمدنش، فريبكاري عقل نمايان شود     ميدان به

  ).2-21 :صص، 1(نمايان شد 
همچون شـك   عقلاني نيست، بلكه   ي  تنها متوجه اعتبار اين يا آن آورده      ترديدي  چنين  

، ميان غزالي و دكـارت اما تشابه . ردب سؤال ميهايش زير آوردهاعتبار عقل را در تمام   دكارتي،  
و پاسخـشان     مـسأله  كردشـان در ورود بـه ايـن         روي  زيرا ؛شك است  ي  مسأله   طرح   تنها در 

اش را از    گـاه معرفتـي      تكيـه   به شك، سعي دارد    بخشيدن  با عمق  دكارت. املاً متفاوت است  ك
يـا  (نهـد    فراتـر نمـي  ها  همين آوردههاي عقلاني بيرون بكشد و هرگز پايش را از         آورده  درون

شك را بيش از آنـي       عمقغزالي  كه   حالي در ،) چنين كاري نكرده است    لااقل مدعي است كه   
 اعتمـاد بـه   حتي  كه  جويد   ميرا   گاهي   وي تكيه  1.گونه از آن خارج شد     اينداند كه بتوان      مي

را از  يگـاه  ين تكيـه چن ـنهايتـاً    وسـت  اتأييـد آن  گرو  نيز درنيي عقلاها آوردهترين   بديهي
تـوان در دكـارت سـراغ         چنين رويكـردي را نمـي      2.كشد  ش بيرون مي  ا  يايمانباورهاي    درون  
ائـل بـه    قمـا   اگـر   زيـرا    ،اسـت  غزالي نيز دقيقاً در همين نكتـه          موضع  پيچيدگي اما 3.گرفت
هـاي    آوردهسـنتي،   طور ه ب ـ هـاي عقلانـي باشـيم،        ايماني و آورده   اي ميان محتواي باور     رابطه
 ي   در مبـادي اوليـه     كه معتقديم عقل   حالي  در ،دانيم   مي افع محتواي باور ايماني    را مد  نيعقلا

: نامأنوس خواهد بود اگر كسي بپرسـد       بنابراين تا حدي   4. ندارد  مدافعي هيچبه  نياز  خودش،  
 چنـين پرسـشي بـه ايـن      د؟هاي عقلانـي را توجيـه كن ـ         به آورده  تواند اعتماد  ميچه چيزي   

كـش را نيـز     خود خـط كش، فردي از ما بخواهد     با خط  يئ شي يريِگ   پس از اندازه    كه ماند  مي
 كـشِ  هـيچ خـط    از آن جهت نيـست كـه معتقـديم           بودن اين پرسش   نامأنوس. اندازه بگيريم 

جزئي كش،     خود خط  گيريِ اندازه«  بر اين باوريم كه    شهوديطور هب كه بل ،معيوبي وجود ندارد  
   ؟كندطرح پرسشي را چنين بايد زالي غ ولي چرا .»گيري شيء نيست از فرايند اندازه
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چـه  اگر كه   نهفته است  اين فرض     شكاكيت، ي   به ورطه   از چگونگي افتادنش   اوتقرير   در
 از سرنوشـت    ،دو هـاي ايـن     بـه داوري   شـايد اعتمـاد      ،نيـستند يكديگر  شأن    عقل و حس هم   

اعتماد بـه   ه   همان استدلالي ك    آنگاه ، باشد گونه ايناگر   .)22 :، ص 1(  برخوردار باشد  مشابهي
ما را با اين    بلافاصله   و   بردبسؤال   زيراعتماد به عقل را نيز       ست ا حس را مخدوش كرده قادر    

كند، چه چيزي ما را از خطـاي    ما را از خطاي حس آگاه مي     اگر عقلْ  پرسش مواجه كند كه   
ممكن است برخـي    براي فرار از رويارويي با چنين پرسش نامأنوسي،          عقل آگاه خواهد كرد؟   

نظر  بهلي  و ؛پذيرندرا ن  به عقل و حس      سرنوشتيِ اعتماد  بر هم  مبنيغزالي    فرضِ رجيح دهند ت
بـا اسـتناد بـه      استدلالي دارد كـه      ريشه در  بلكه ، ناشي از فرض غزالي نيست     مشكلاين   ما،

چنـين اسـتدلالي    . بـرد بسـؤال   هاي حـسي را زير      اعتماد به آورده  خواهد    خطاهاي حسي مي  
تعـداد خطـاي در    چـه : اسـت كـه فـردي از شـما بپرسـد           و معيـوب  أنوس  مميزان نا  همان به

 كـافي   يا شـنيدن چنـد دروغْ  ؟دست برداريد كش  از اعتماد به خط تاگيري كافي است   اندازه
  بيـشترِ  و پيـشرويِ خـورد  گره مـي كار جاست كه  از همين گو بپنداريد؟ است تا همه را دروغ 

 غزالـي  ي  اوليـه فـرض    بـسا  چهپس  . سازد  تر مي   نخوردگي را نمايا     اين گره  فقط استدلال نيز 
 بـر .  نادرستي بر آن بار شـده اسـت       ي  نتيجهبا اتكاي بر استدلالي معيوب،       ولي   ،باشد درست

ين امـا چن ـ   5.اعتمادنـد درخـورِ    همگـي ،   عقلانـي  هاي حـسي و      آورده ،اساس شهود متعارف  
 يابيم   مي  معرفتي ي نظام بهمتعهد   را   خودما   اين واقعيت است كه      صرفاً توصيفي از   اي نتيجه

 چرايـيِ پرسـش از     نيز   همين شهود   و كند  تعيين مي  را شهود متعارف   اش كه اصولِ موضوعه  
ر، ديگ ـ بيـان  بـه ؛ نهـد  مورد كنار مي  امري بيي  مثابه را به هاي حسي و عقلاني       ردهاعتماد به آو  
 ،ينظـام نـين   پـذيرش چ  بـا    زيـرا    ،دنبال استدلال باشيم    به ، براي خروج از شك    لازم نيست 

 ي  سـه  هند موضـوعيِ  با ورود به نظام اصل    گونه كه    ؛ همان دمان  باقي نمي  اكيتجايي براي شك  
 درجـه بـاقي     180 از   كمتـر /بيـشتر داخلـي    ايي براي مثلثي با مجموعه زوايـاي      ج،  اقليدسي

هـيچ   ،فـراهم آورد   بخش نخست مـدعاي غزالـي         تبييني براي  تواند چه اين مي  گرا. ماند  نمي
نظامي را   تا   ددار لحاظ معرفتي مجاز مي    چيزي فرد را به     چهدهد كه     باره نمي   اين توضيحي در 
مانـدنِ چنـين    پاسـخ  بـا بـي   .شـود   مـي اكيت مانع از بـروز شـك    اش اصول موضوعه بپذيرد كه   

 نيـز    سـبب خـروجش از شـك بـوده اسـت           ايمـان اينكه  ،   غزالي پرسشي، بخش دوم مدعايِ   
 برخـي  احتمـالاً   زيـرا  ؛شـود  جرا تنها به اينجـا خـتم نمـي        البته ما . ماند ناشده باقي مي   تبيين

 دانستن يـا ندانـستن چرايـي ايـن امـرْ         آنكه    بي ،ما شكاك نيستيم  «د كه   خواهند ش معترض  
وضـع خاصـي بـر مـا پديـدار       هميشه بـه  چيز،  همه اگراساساً   .»كندتغييري در ماجرا ايجاد     

ديگري دسترسي معرفتـي نـداريم      چون به وضع     آنگاه   ،است A  مثلاً شود و آن وضع نيز     مي
 كه  طرح اين ترديد  نه  پس  )  فراهم نيست   ما اي براي   به هر دليلي، امكان چنين دسترسي      يا(
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 غيـرممكن   مـا معرفتي براي لحاظ  نيز بهA¬  حتي تصورِكهبل، »اشدب A¬  وضع واقع،  شايد«
 چـون  هم،چيـز   در همـه شـك  يعنـي ، پي درمانش برآمدهآنچه غزالي در  بنابراين .خواهد بود 

انگـار بـار ديگـر بـه همـان          اوصـاف،    بـااين  .گاه آغاز نخواهد شد     كه هيچ  اي خواهد بود   بازي
 ي   غزالـي فايـده    تأمل در مدعايِ  آيا  يم و ناچاريم دوباره از خود بپرسيم        ا ه برگشت  آغاز ي  نقطه

   يا نه؟ شناختي دارد معرفت
  

، گرايي درون«، »رئاليسم، ايدئاليسم«هاي  واكاوي دوگانه. 2

  »اعتمادگرايي، گرايي وظيفه« و »گرايي برون
 از اينجـا بـه بعـد،      چرا  كه   دهد نشان مي و  يت دارد   واقع درريشه  ،   مزبور اعتراضاگرچه  

همـه،   ، بـااين  انـدازد   مـا را بـه دردسـر مـي         ،نبـودن  تر براي شكاك    مبنايي يتبيينجوي  جست
شك در  (نِ يكي از انواع شك      ودب غيرمِمكنصرفاً  توان از آن گرفت      اي كه مي   بيشترين نتيجه 

 ي علاقـه  موردي دوگانـه «سـه   واكـاوي  ازطريـق  ايـن مقالـه،   ي  در ادامـه .اسـت ) چيـز  همـه 
 شـك را بـه      ي   دامنـه  آنكـه نيـاز باشـد       نشان خواهيم داد كـه شـكاك بـي         »شناسان معرفت

جهـان  بـه      نـاظر باورهاي   ي    همه« تنها با شك در ارزش معرفتيِ        ، گسترش دهد  »چيز همه«
بـه   ،نهايت همين واكاوي است كه در     .دردسرساز باشد  تواند قدركِافي مي  بهچنان  هم،  »ارجخ

    .تواند واجد ارزش معرفتي باشد  غزالي همچنان مي چرا مدعاي كهنشان خواهد دادما 
  مصون از شك نيستنديك  هيچ 7، و ايدئاليسمرئاليسم .1. 2

محتـواي   بـه چيـزي فراتـر از         ،خـارج  جهـان    ناظر به    باورهاي بر آنكه معتقديم   ما علاوه 
مستقل   كلي هچيزي ب نيز   راجهان خارج   ،  متعارف يبر شهود   صرف اشاره دارند، بنا    ي  تجربه

 نـوعي شـكاف معرفتـي ميـان         معنـاي پـذيرش    بـه   و ايـن   دانيم  مي  خود از باورها و تمايلات   
است ين شكاف   با فرض هم  ناگفته نماند كه    ). 233: ، ص 16(  خارج است  و جهانِ  ما    باورهاي

 دسـترس  در هاي  قرينهي كه در گردآوريرغم تمام تلاش  چرا علي كهتوان توضيح داد ميكه  
: ، ص 16( دن ـآي  درمـي از آب    كـاذب   مـا  هايباور از   يبرخمتعلَّق   چنانهمدهيم،   خرج مي  به

كـه     ولـي ازآنجـايي    ،باشـند معيـوب   گونه    اين نيست كه تمام باورهاي ما     چنينالبته  ). 232
شود، هيچ راهي وجـود نـدارد كـه فـرد          فرض مي  مستقل از باورها و ادراكات ما      خارججهان  

حـسب   را بر  چنـين جهـاني   بـه    رهـاي نـاظ     آنكه گزاره   مگر ، را ضمانت كند   آنها بتواند صدق 
 مـدلول تر، مـدعي شـود كـه        ساده عبارت  به ).233: ، ص 16(  تفسير كند  محتواي تجربه خود  

ارادي اشـاره   ي غيـر  ئاي معرفتي با منش     هم به آورده  ،   ادعايي چنين.  را تجربه كرده است    آنها
 ي  مواجهـه بـه    نـاظر  همو  ند  نام   حسي مي  ي  داده/ آورده  آن را  شناسان غالباً    كه معرفت  8دارد

نـين توصـيفي از وضـع     ولـي بـا چ     ؛ اسـت  رويدادي خاص در جهان خـارج      با    ما قواي حسيِ 
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ربط معرفتيِ  اگر تمام   واجه شويم كه    مشكاكانه  ممكن است با اين پرسش      مان،  معرفتيِ خود 
دانيم جهان    از كجا مي   پس   ،شود   محدود مي  ما    هاي  به محتواي تجربه  تنها   ،جهان خارج با  ما  

، هاي محتمـل  بديلبرخي  بر   بناشايد   ؟نيم آ ي  درحالِ تجربه گونه است كه     هماندقيقاً  خارج  
  مدعيِ براي دانستن آنچه  اً  ظاهرپس  . رسد  گونه نباشد كه به نظر مي      وضع جهان خارج همان   

اگرچه   مثلاً ).7-26: ، صص 15( ي را نشان داد   هاي  يم، بايد بتوان كذب چنين بديل      آن دانستنِ
 ي حالِ تجربهو دربيدار  رسد كه گويي  ر مي چيز چنان به نظ    همهحسي،   هاي  آورده ا تكيه بر  ب

 و   بيـدار  كـه گـويي    رسد  چيز چنان به نظر مي     همهدر خواب نيز    ولي   ، هستيم اشيائي واقعي 
در حالـت خـواب متقاعـد      كـسي   كمتـر   كلي،   طور هب 9.يم هست  اشيائي واقعي  ي  حال تجربه در
حـال، حتـي اگـر     بـااين . )AT VII 19; CSM II 13 (ديدن است درحال خواب شود كه مي

رهگـذر واقعـي بـه نظـر برسـد،       افي واضح و متمـايز باشـد و از ايـن         كقدر  به ،محتواي خواب 
. بـه جهـان خـارج اشـاره دارد    شود،    آنچه در خواب تجربه مي     ان پذيرفت كه  تو همچنان نمي 

د مـا چيـزي جـز    شـاي . تـري را مطـرح كـرد     قويبديلاز اين نيز فراتر رفت و  حتي  توان    مي
د تـا عينـاً     كن  تحريك مي ما را چنان    هميشه   ،تعدادي الكترود  در خمره نباشيم كه      مغزهايي

 آنهـا   از،داشتيم كه اگر ربطي معرفتي با جهان خارج     اي باشيم   هاي حسي   داراي همان آورده  
ي شـك هـم     حت ـ  تـا  كنند  ما را تحريك مي   هميشه چنان   تر اينكه    شديم و مهم    برخوردار مي 

  . رسد مي نظر  نباشد كه مدام بهگونه  آن،نكنيم كه شايد وضع
بـر   تأكيـدي    ، تنهـا  كه بل ،شان نيست دانستن  صادق معنايِ لاتي به طرح چنين احتما  البته  

توان كذب چنين احتمالاتي را نشان        هاي حسي نمي     با واكاوي آورده   اين نكته است كه فقط    
 ؛ه جهان خارج بـرآورده نـشده اسـت        ب داشتنِ فتشرط معر هنوز  ظاهراً   و اين يعني آنكه      داد
بتـوانيم هـر فـرض    ست كـه   اشروط به آنوضع خاص در جهان خارج، ميك  معرفت به    زيرا

ظـاهراً  ولي برآوردن چنين شرطي، .  رد كنيم،ست ان معرفتي ناسازگاركه با چنيرا  محتملي  
 كـه   10خودش مستلزم معرفت نسبت به برقراري وضع خاص ديگري در جهان خـارج اسـت              

 نـسبت بـه جهـان خـارج     ،چون هـر معرفـت ديگـري      مگر آنكه هم   شود  اين نيز برآورده نمي   
اين به نظـر  بنابر 11. رد كنيم،ست اكه با چنين معرفتي ناسازگاررا بتوانيم هر فرض محتملي     

تـوانيم از آن       هستيم كه نمـي    تسلسلبه جهان خارج، دچار      داشتن رسد كه براي معرفت     مي
ي هـاي   گـزاره بـودن تمـام      معنـاي كـاذب    ين ناتواني لزوماً به   اما ا  ).233: ، ص 16( خارج شويم 

 ـ   كـه  بل ،ارج اشـاره دارنـد    نيست كـه بـه جهـان خ ـ         تـوان   يمعناسـت كـه نم ـ     يـن ا هصـرفاً ب
يـك صـادق و    تـوان تعيـين كـرد كـه كـدام         ديگر، نمي  بيان بودنشان را تضمين كرد، به     صادق
 مـدعي   زيرا وي  ؛ست ا  آن پي شكاك در  تمام آن چيزي است كه    ولي اين   . ندا يك كاذب  كدام
بـه    نـاظر  ي  بـراي هـر گـزاره   هر وضع خاصي كه در جهان خارج برقرار باشد،     از   سواي   است
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را نتيجه  ، ¬، نقيض آن گزارهنهايت  در  بديل وجود دارد كه      يفرض ، لااقل جهان خارج،   
 .هـستيم ميـان ايـن دو       هميشه ناگزير بـه تعليـق حكـم          ،لحاظ معرفتي  كه به   چنان ،دهد  مي
نحـوي درگيـر ايـن        سراغ گرفت كه بـه     ليسم را بر رئا   مبتني ، معرفتي توان نظامي  ندرت مي  به

  . دنباش  مسأله
گوشزد  مابه د تا  آور   فراهم مي  ، فرصت را براي ايدئاليستي همچون باركلي      معضلهمين  

 12بينـيم؟  مان را نمي وي پاي  جل ناليم كه  كنيم و سپس مي    ميپا    ابتدا گرد و خاك به      چرا :كند
تـا   آيـد  آن چيزي بدانيم كه به تجربـه درمـي     بايد وضع جهان خارج را مستقل از         چرااساساً  

گونـه اسـت    واقع نيز همـان ر اوضاع ددانيم كه از كجا مي ما را به ترديد بيندازدند شكاك بتوا 
 كـه   گيرد  ت مي أ شكاك از آنجايي نش     توانِ ي  همه) 87، بند   1، بخش   3( ؟شود   مي تجربهكه  

 رسـد   نظـر مـي     بـه  پاسـخ دهـد كـه چـرا          عقولم  طور هپرسش ب   به اين  قادر نيست  رئاليست
تحميـل  باور را به ما  اينبتواند  مگرآنكه ،ارادي استي غيرئشن داراي م   جهان خارج  ي  تجربه

 گاهي سوار بر تكيهمستقل از ذهن،  گذارد، ما اثر مي  از خارج بر قواي حسي   هر آنچه كه   كند
ولي چرا بايد به چنين باوري تـن        . نامند  مييا جوهر جسماني    كه فيلسوفان آن را ماده      است  
خـود  گاه قـرار نيـست    هيچدهد كه  مدام به ما تذكر مي رئاليست سو، يكازكه   حالي در ،دهيم

ماننـد حالـت    ،  برخـي مواقـع   كـه در    م  داني  ديگر نيز مي    و ازسوي  آيد  به حس در  گاه     تكيه اين
 ـديـد بـاركلي،     از 13؟گاه جسماني نيـاز ندارنـد      ين تكيه لزوماً به ا   تصورات ما  ،خواب ل مـا   ثَـم
 وعده دادنـد لباسـي      ش شياد به پادشاه   عتيدياري است كه جما    آن   به مردمان ر شبيه   بيشت

آن لباس رسـيد، همگـان    وقتي نوبت به پوشيدن .كند ميها را رسوا    يش بدوزند كه احمق   برا
 كـرده  عميقاً القـا  چون آن شيادان ، ولي دم برنياوردند ، پادشاه نيست  ي بر تن  ديدند كه لباس  

 از ابتـدا  آنـان شـايد اگـر      .ننـد ك  وجود اين لباس را انكـار مـي       هايند كه     بودند كه تنها احمق   
گونه در دام آن شيادان  نهايتاً اين 14،» است شدن تجربههمان   ،داشتنوجود« كه   ندپذيرفت  مي

آيـد،    اك مـا درمـي    باب جهان خارج به ادر     در هر آنچه  كه   ندپذيرفت  مي شايد اگر . ندافتاد  نمي
اي كـه   مـاده بـر  و نـه  كنـد    ذهني است كه آن را ادراك مي  رب  متكيتنها  ،  داشتنبراي وجود 

  آنگاه ديگر مجالي براي آن شـيادان فـراهم      ،داند  رئاليست آن را مستقل از ذهن مي      فيلسوف 
  . دهندشان فريبگونه  تا اينشد نمي

رغـم    بـه   كـه دشـو  مـي مدعي ) B 274-9(اش بر ايدئاليسم  ر رديهدكانت ، چه بعدهااگر
رئاليـست    بـه ،اش البته در معناي كـانتي  ،جهان خارج را باركلي، ناچاريم  ي  وضع اغواكننده م

گريـز از   چنـين   بـي و هم     پذيريِ معرفت تجر   تبيينِ چگونگيِ امكان  براي  او نيز    15،پس دهيم 
در پـيش    را   تي ايدئاليـس  نظـامي  شـود  ناگزير مي ست،   ا ن گرفتار  كه رئاليست به آ    شكاكيتي

بـا   كـه بل ،آورد  ميدان نمي  ا به  ر 16باوري ايماني تفاوت كه برخلاف باركلي،      اين باالبته   ،دگيرب
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 در استعلايي  نحو و سپس رديابي عناصري كه به نامد    كپرنيكي مي  يانقلابش  طرح آنچه خود  
پـذير   امكـان  ي چگونـه چنـين معرفت ـ    كـه  دهـد  مـي ند، توضيح   ا  دخيل معرفت تجربي تحقق  

امـا   .)B XVI - XIX (پذيري آن را توضـيح داد  توان امكان گونه مي فقط اين و چرا شود مي
سـت   اراين باشـد كـه صـرفاً چنـين نظـامي قـاد      ايدئاليسم استعلايي   پذيرشِاگر تنها دليلِ  
باره ترديد كـرد كـه     يناتوان در  ميپذير است، آنگاه      امكانمعرفت تجربي   چگونه  توضيح دهد   
 كانت مـدعي اسـت  دقيقي اثبات شده است يا نه؟      نحو كاملاً و به   مدعاي شكاك آيا نادرستي   

اهـد   غيـرممكن خو   اساساً تجربه  ،صورت اين  زيرا درغير  ،تعلايي صحيح است  اليسم اس  ايدئ كه
اثبات ايدئاليـسم اسـتعلايي     گونه باشد، باز هم استدلال كانت لزوماً به          حتي اگر اين  ولي   .بود

 كه يا ايدئاليسم استعلايي صحيح است يا آنكه         گونه است  استدلال كانت اين  زيرا   ؛دانجام نمي
دهد كه چـرا   درستي نشان نمي ه باما اين هنوز.  وجود نداردربيتجمعرفت براي هيچ تبييني  

ابتـدا حـق     همان ازاز كجا معلوم، شايد وجود داشته باشد؟ براي معرفت تجربي     تبييني   بايد
؟ اساسـاً   وجـود نـدارد  امكان معرفت تجربيهيچ تبييني براي با شكاك بوده كه مدعي است    

 ااينب ـ )6-165: ، صـص  15( ارد كه چنـين تبيينـي وجـود دارد؟        دليلي كانت اصرار د    چه هب
لحاظ معرفتي، نهايتـاً بـر    بههمچون رئاليسم،    نيز   يدئاليسم استعلايي ا رسد  نظر مي  ، به افوصا

ميـان   به »چيز شك در همه  « پاي   آنكه نياز باشد   بيبه گل خواهد نشست،       شك يِدوراه سر
  . خند بگيرده ريش ما را بتواند ميچنان شكاك هم .كشيده شود

      گرايي در مواجهه با شكاك رايي بر درونگ مزيت برون .2. 2

 عمق و حتي شايد شك در رئاليسم، متفاوت از ايدئاليسم است       يافتن  راه يِ چگونگ آنكهبا
 آن ،دوقبـال هـر     در كلي شكاك  شگردهمه،   بااين  بيش از ديگري به نظر برسد،      ،ر يكي آن د 

  مگر آنكه نقيـضش ،پذيرفتموجه  طور ه بتوان  را نمي   جهان خارج  به  ناظر باورِهيچ  ست كه   ا
 فـراهم شكاك  زمينه را براي     آنچه. )رد كرد بتوان آن را    لااقل  يا  (رد شده باشد    موجه   طور هب

 معرفتـي او بـا   حـك  م حكـم كنـد، مطابقـت    را وادار به تعليقِ   مابا چنين محكي     تاسازد    مي
ت كـه   همين تطابق اس  . دكن  را تعيين مي   جيه معرفتي توماهيت   در اينجا  رويكردي است كه  

از  تـوان    از آنجا مـي    كنيم  تصور مي بندد كه   جايي راه را بر ما ب       شكاك از همان   شود  سبب مي 
 انتظـار ،  مان و جهـان خـارج      معرفتي ميان باورهاي خود    فبا پذيرش شكا   .ردفرار ك دست او   

ديگـر  نگاه  آ،دنكننده باش ر قرائني تأييدب   جهان خارج، مبتني   ناظر به كه اگر باورهاي     رود  مي
 دراز همـين  نيـز   شـكاك  يـابيم كـه   با اندكي تأمل درمي ولي 17.ماندجايي براي شك باقي ن  

 بـاب دررا داند كه هيچ باوري        معرفتي مي  ي  هر فردي را متعهد به اين وظيفه      شود و     وارد مي 
دسـترس    در ،باور نقـش دارد   كه هر آنچه در توجيه معرفتي آن         مگر اين  ،نپذيردجهان خارج   

 تعهـد بـه همـين       .)باشـد  فـراهم    سترسيين د امكان ا يا لااقل   (اش قرار داشته باشد       معرفتي
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به جهـان خـارج،     ناظردر تمام باورهاي  تا   كند  دكارت را وادار مي    معرفتي است كه     ي  وظيفه
يد تأك. )AT VII 21-3; CSM II 14-15(بدن خودش نيز شك كند ناظر بهحتي باورهاي 

 دهـد كـه وي    مي نشان    هر باور  ي  يدكننده تأي  قرائنِ پذيريِ  دسترسلزومِ   شكاك بر    ي  مصرانه
آنگـاه  گونه باشـد،      ولي اگر اين   18؛استبه توجيه معرفتي     نسبتگرايانه   درون رويكردي   داراي

 نـاظر بـه   باورهـاي    توجيه معرفتي  گرايانه براي  از رويكردي درون   ي كه  هر نظام  بايد بپذيريم 
مهـم   .همـراه دارد  بـه نيـز   شـكاكيت را  شدن بهمبتلا ي  زمينه ،كند  استفاده مي   خارج جهان

 شـكاك بـالاخره راه   ؛برابر شكاك مقاومت كند درتواند مينيست كه آن نظام معرفتي تا كجا      
 ي واسـطه  هباشد كه بي شرايطدنبال   صرفاً بهاو كافي استبراي  زيرا ،نفوذش را خواهد يافت  

كـه  ارائـه داد    بـاور بـديلي       اشـاره دارد    جهـان خـارج    كـه بـه     هـر بـاوري    توان براي    مي ،آن
)  رد يـا ( در اينجـا ملـزم بـه پـذيرش           شـكاك ناگفته نمانـد كـه       .اندازه محتمل باشد   همان به

اي   قرينـه ي نـاگزير بـه ارائـه     خـودش    ي  بديل نيست تا طبق قاعـده      ييك از اين باورها    هيچ
 مفـروض ميـان    معرفتيِدليل شكاف هكه بكته است يادآوري اين ناو هدف . يدكننده باشد أيت

 جهان خارج، صرفاً شـرط  ناظر به اي در تأييد يك باور خاصِ ما و جهان خارج، هرگونه قرينه  
 همين به. كفايت برسد   حد  بهاين شرط   آنكه     بي ،سازد  يدي برآورده مي  لازم را براي چنين تأي    

 بـر آنكـه راه را بـر شـكاك           ، علاوه رائنيقن  چني ي  دقت بيشتر در ارائه    رفصدليل است كه     
همراه بـا   بنابراين،  . پيش بكشد تري را     هاي بديل قوي     او فرض  شود  حتي سبب مي   ،بندد  نمي

خـود   تري بـه گرايانـه، شـكاكيت نيـز حالـت حـاد       بيشتر معيارهـاي قرينـه     شدن هرچه  ضيق
 بدانيم او چـه بـاوري را   ستمهم ني،  يم ببند راه را بر شكاك   براي آنكه   ،  افوصا بااين. گيرد  مي

.  منشأ شك را از او بگيـريم      است  قرار داده است، بلكه تنها كافي      ترديد با چه استدلالي مورد   
جواز شك را از    ،   خارج  جهان ناظر به  باورهاي    به توجيه  گرايانه برون رويكردي   گرفتن درپيش

بـودن در    براي موجه معنا نيست كه ما      ينا گرايي به  البته برون . كشد  دست شكاك بيرون مي   
 بودن در آن   ست كه براي موجه   معنا اين  به كه بل ،ييدكننده نيازي نداريم   تأ  به قرائنِ  ،يك باور 

دسـترس   دردخالـت دارنـد   آن  لزوماً تمام عناصري كه در توجيه معرفتي    نيازي نيست  ،باور
ن عناصـر    برخـي از اي ـ    ؛) باشـد   فراهم كان اين دسترسي  يا ام  ( قرار داشته باشند   معرفتي فرد 

امكان اين  اساساً   اي باشند كه    گونه بهيا   (ندمانبباقي  توانند خارج از دسترس معرفتي فرد         مي
امـا اينكـه     20. فـرد خللـي ايجـاد شـود        بودنِ آنكه در موجه     بي )باشد وجود نداشته    دسترسي

 ي فرد، باورهاي او را توجيـه كـرد،        ي خارج از دسترس معرفت    ا  مؤلفه براساستوان    چگونه مي 
   . به آن خواهيم پرداخت)2. 3(است كه در بخش اي   مسأله
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 حد معرفـت برسـد،   اي آنكه باوري به  بر  غالباً ما:  آن  و معضلات  گرايي وظيفه. 1. 2. 2
كـه  بـردنِ بـه اين     ا پـي  زمان است ب     هم ، آن كذب/صدق بردنِ به  پييم كه   نه  فرض را بر آن مي    

 شـهودي   براسـاس زيـرا    .)كنـيم    آن را رد مـي     احيانـاً يـا   ( پايبنـديم    آن ه ب اي  قرينهبنابر چه   
 در دست داشته باشيم، آن       يك باور  به مناسبي براي پايبندي     ي  اگر قرينه  معتقديممتعارف،  

طرفـداران   امـروزه حـال،    بـااين . نـه كـاذب خواهـد بـود        وگر ،واقع نيـز صـادق اسـت       باور در 
 گرايـي بـه    رويكـرد درون  ) يترين تقريرها  يا لااقل يكي از عمده    (ترين   كه عمده  گرايي وظيفه

 ـ 21.نـد چنـدان تأكيـد ندار    مـي   زتلابر چنين    ،آيد شمار مي   ـ آن  فـردي   كـه از اين  «دان معتقدن
 آيـد   نميبر مستقيماً   ،كند  بر وضع خاصي قاطعانه تأكيد مي     مدلل و درخوري،     طور هدقيقانه، ب 

، درخـوري هـيچ دليـل       صحيح و بـي   غير  حون  به وي كهاز اين و   ؛گويد صادق است    آنچه مي كه  
: ، ص 15(» گويـد كـاذب اسـت       آنچه مي كه  آيد    صراحت برنمي  بهنيز  آورد    زبان مي  چيزي به 

  وظـايف  تمـام متعهد به انجـام      ،فرد اگر  كه اند  مدعي گرايان در تبيين اين نكته، وظيفه     ).58
 قـرائن در تمـام  و بنـابر همـين تعهـد نيـز           اسـت    هر دوش او نهاده شد     ب  باشد كه  اي يمعرفت

در آن بـاور  آنگاه  22،باشد) ين گردآوري نحوي مستعد ا   يا به ( را گردآوري كرده     وددسترسِ خ 
حـسب تـوان     زيرا وظيفه بر   ،را تضمين كند  باور  نتواند صدق آن    حتي اگر    موجه خواهد بود،  

ي برايش ايجـاد    تعهدست كه    ا فراتر از توان فرد باشد، آشكار     اي    وظيفهشود و اگر      تعيين مي 
وظـايف  . واهد بـود   نخ سرزنش سزاوار ،را انجام ندهد  وظيفه   ديگر، اگر آن   بيان به .نخواهد كرد 

، 16( نـد نك نمـي اند و تعهدي بيش از توان معرفتي فرد بر او تحميل              گونه معرفتي نيز همين  
 تضمين صدق يك بـاور در تـوان معرفتـي فـرد نباشـد،           23،به هر دليلي   اگر   حال). 235: ص

ر نـاتواني د   پـس    .دشمار نخواهد آم ـ   هبآن باور نيز    رباب   د و جزئي از وظايف معرفتي ا     بالتبع
حـال،   بااين 24.دساز  در آن باور را مخدوش نمي     فرد  بودن   موجهلزوماً   باور،   تضمين صدق يك  

  .اي باشد  عمدهگرايي دچار معضلات وظيفهرسد كه  به نظر مي
رود   مـي  چنان پـيش   وي .ما مخفي كند   را از     چيزي  دارد زيركانه سعي  گرا وظيفه )الف

 اًصـرف   يـك بـاور از مجموعـه وظـايف معرفتـي فـرد،             تضمينِ صدقِ كشيدنِ   بيرونكه گويي   
 خـاص /حـد افراطـي   از ي بيش ها فرضيهبرخي   كه هايي بست  بن زدنِ دورراي  براهكاري است   

 را  خود  اساساً چرا بايد   به اين پرسش بينديشيم كه    تا   دارد واميما را    سپس و   كنند ايجاد مي 
 برخلاف مـدعاي وي،     اما ؟كشند  مي پيش چنين سناريوهايي  كه    كنيم تصوري  شرايطدرگير  

. شـود  چنين غيرعادي محدود نمي    اش با سناريوهايي اين    گرايي تنها به مواجهه    معضل وظيفه 
 ي متناسـب بـا مجموعـه   گرايـي،     وظيفه اساس برفرض كنيد كه    شدنِ اين نكته،     براي روشن 

يا اجتنـاب  ( متعهد به انجام ، وي)اش رايط محيطي شي  يا مجموعه (خصوصيات معرفتي فرد    
 مـستلزم  ،به هر نحوي كه فرض شود   ،  دانيم كه چنين تعهدي    ولي مي .  است برخي اعمال ) از
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درواقع، اوضـاع نيـز     ند؛  ا   فاقد آن  ، در بسياري از اوقات     اكثر افراد  صرف وقت و دقتي است كه     
پس بنابر  . معرفتي ماست  راتر از توان   ف ،كه الزام به صرف چنان وقت و دقتي       اي است    گونه به

ري از باورهـا در بـسياري از        گيـرد، تـضمين صـدق بـسيا        گرا در پيش مي    اي كه وظيفه   رويه
 بنـابراين  ).90-288: ، صـص  2 (شـمار نخواهـد آمـد       بـه   ما ، جزئي از وظايف معرفتي    اوقات

اي  مؤلفـه ، اتدر بـسياري از اوق ـ   صدق،ي مؤلفهپذيرش اين مدعاست كه     گرا ناچار به   ظيفهو
بعيد به    زيرا ؛گرايي نمايان شود    كافي است تا يكي از معايب وظيفه       همين. وپاگير است  دست

نپـذيرفتنِ چنـين    البتـه   . كنار آمـد  اي    چنين نتيجه  شهودي بتوان با   طور رسد كه به   نظر مي 
 ،Pبـه صـدقِ       بـاورِ  ي  كننـده  عاملِ توجيه  ي پذيرش اين مدعا نيست كه     معنا به  نيز اي نتيجه
بــه   نــسبتنــوعي حــساسيت شــهودييــادآورِ  صــرفاً كــهبل ؛رســان باشــد صــدقبايــد لزومــاً 
 .است صدق ي شدنِ مؤلفه گرفته ناديده

در توضيح اين مشخـصه،      25.)291-3: ، صص 2( ستمفهومي دوپهلو  گرايي، وظيفه )ب
هـاي    تعرفـه  افـزايش هـا و     شدنِ سياست هدفمندي يارانه    پيادهعلت   د كه به   فرض كني  بياييد

تـوان   درحـد بنـابراين   .  را بـه حـداقل برسـانيد        خـود  مصرف خانگيِ  ايد انرژي، تصميم گرفته  
 را  خـود  اتـلاف انـرژي خـانگيِ     هـاي  شـواهد دردسـترس، تمـامي راه       وارسيِ   باتا   كوشيد مي

 شـما  چـون  .يابيـد  بـاره دسـت مـي    درايـن  ي مفصل  به فهرست  نهايت نيز در د و يشناسايي كن 
رسد كـه در      پس به نظر مي    ،ايد گردآوري كرده را  دسترس  درمرتبط   واهد ش تمامِتوان،   درحد
سـرزنش    سـزاوار ، آني واسـطه  بـه  كـه  ايـد  چيزي را از قلم نينداخته    فهرست نهايي،    ي  تهيه

ــن  .باشــيد ــهاي ــاظر ب ــرين تقريرهــاي درون  يكــي از عمــدهن ــه معرفتــي  ت ــه از توجي گرايان
 سزاوار را   خودرغم آنكه    لنگد؛ زيرا علي   جاي كار مي    يك ظاهراً هنوز اما  . است) گرايي وظيفه(

شناسـايي   هـاي اتـلاف انـرژي      تمـامي راه   آيـا كه   معلوم نيست    چنانهم ،دانيد سرزنش نمي 
ولـي اشـكال    . منـي  زمـان موكـول ك     گذشـت  به    را پاسخ باشد  بهتر البته شايد  اند يا نه؟   دهش

 چنـان  هم، بيابـد  كاهش شمايِها هزينهپس از مدتي، ست كه حتي اگر      ا آن چنين راهكاري 
ديگـر، هنـوز    بيـان  ايـد يـا نـه؟ بـه     هاي اتـلاف را شناسـايي كـرده    تمامي راهآيا  كه  دانيد   نمي
 ـ  نيـز     از ايـن   بـيش تواند   مي ها هزينه آيا   كه دانيد نمي  بـراي اطمينـان   د يـا نـه؟   كـاهش بياب

 فراينـدهاي   زاآيـا   جملـه اينكـه      از ، وارسي شـوند   هاي ديگري نيز   مؤلفهست   ا  نياز ،باره دراين
 ،عمـل   حـين   ايد يا نه؟ آيا در    هاي اتلاف انرژي استفاده كرده     اعتمادي براي شناسايي راه    قابل

 روند شناسايي ي كننده  مختلعوامل محيطيِ ايد يا نه؟ آيا برخي       از دقت كافي برخوردار بوده    
داريـد كـه بـراي      وظايف ديگـري نيـز برعهـده         اين يعني آنكه هنوز   ايد يا نه؟     را لحاظ كرده  

چنـين  تعهـد بـه      اهميت آن است كـه      حائز ي  در اينجا نكته  . بودن، بايد برآورده شوند    موجه
ــايفي ــه ،وظ ــاظر ب ــداولن ــي از مت ــرون   يك ــاي ب ــرين تقريره ــي   ت ــه معرفت ــه از توجي گرايان
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گرايــي و   از ميـان درون كــافي اسـت كـسي بخواهـد   توصـيف،   بـااين . اسـت ) اعتمادپـذيري (
  .خواهد شدآفرين  مشكل گرايي  آنگاه دوپهلوبودنِ وظيفه،را پس بزندگرايي، يكي  برون

 تـوانيم   مـي  ارادي  نحـوي  بـه اسـت كـه مـا       استوار  اين فرض    بر   گرايي وظيفه ظاهراً )ج
را  P ماننـد  ، مفـروض ي  متفـاوت بـه يـك گـزاره      رويكردهايِ تر، دقيق طور بهيا    خود باورهاي

زيـرا   ؛توان چنـين فرضـي را پـذيرفت    مي ن كهمشكل اينجاست  ).259: ، ص 2( يمكنترل كن 
كـه ده    نگشتانِ دستم كنم، باز هـم مـادامي       متوجه ا ارادي   نحو بهمثلاً ذهنم را     حتي اگر من  

ارادي غيـرِ فراينـدي    »چنـان ده انگـشت دارم     هم«كـه   گيري اين باور     ، شكل يابم انگشت مي 
: ، ص 2( كنـد  ج نيز صدق مي    جهان خار  ناظر به باورهاي  ساير   ي  اين وضع درباره  . خواهد بود 

 آنكـه گرايي، متعهد به انجامش اسـت، بـيش از      وظيفه اساس برآنچه فرد    ،اينبر علاوه). 264
، فلان رويكرد خاص Pنسبت به  ترديد  /انكار/از ميان رويكردهاي پذيرش   وي را آماده سازد تا      

 بـه  ويكرد عقلانـي را  تا بهترين رسازد هترين حالت، صرفاً وي را مهيا مي   كند، در ب   انتخابرا  
P ارادي، فـلان     نحوي بهتوان مدعي شد كه ما       سختي مي   به بنابراين). 273: ، ص 2( برگزيند

 فـرد    آنها سراغ گرفت كه در    بتوان مواردي را   البته شايد . گزينيم را برمي  P  به رويكرد خاص 
 را تـصور     فـردي  ؛ مـثلاً   اسـت  ترديد قـرار داده   مورد/  رد كرده  /فتهپذير باوري را    ارادي نحو به

) رد كـرده  (پذيرفته  باور خاصي را    مندانه   ، اراده فلان گروه خاص  علت عضويت در     كنيد كه به  
مندانه در وضـعي قـرار داده كـه نهايتـاً بـه ترديـد در بـاوري خـاص               يا خودش را اراده    است

عِ مـا  ست كه اساساً ربطي به موضو   ا  آن ،تنها مشكلِ موارد مزبور   متأسفانه  اما  . انجاميده است 
 »Pبهتـر اسـت كـه       « و   »Pدوسـت دارم كـه      « به را   »Pباور دارم كه    « ،ها آن درزيرا  . دنندار
 جـايش را بـه انـواع ديگـري از توجيـه             توجيه معرفتي دليل نيز    همين برگرداند و به  توان   مي
 كـه   ه شـود  دجايي كشي   به بحث   ي  مبنايي، زمينه  طور  به  كافي است تا   تغييرهمين  . دهد مي

  26.شناس نيست نظر معرفتچندان مد
ولـي  . رود نحو معقـولي از فـرد انتظـار مـي        است كه به   تعهداتي ناظر به  گرايي وظيفه )د

 سـنت اجتمـاعي و شـرايط محيطـي     متـأثر از   رود نيـز   معقولي از فرد انتظار مي     نحو آنچه به 
ابر اوصـاف، اگـر بن ـ     بـااين . زيـادي نـسبي خواهنـد بـود         تاحـد   تعهدات مزبور  بنابراين .ستوا

را گـردآوري  دسـترس   قرائن مرتبط و دري توان، همه حد گرايي، فرد متعهد است تا در  وظيفه
بـراي  تـوان تعيـين كـرد كـه          مـي مشخـصي ن   طـور  بـه بودنِ اين تعهـد،      دليل نسبي  كند، به 

) يا احياناً عليه(ست قرائن له    ا ، وي تا چه حدي مجاز     Pنشدن توجيه وي در باور به        مخدوش
P   گرايي، يعني اعتمادگرايي، به    ترين رقيبِ وظيفه   كه مهم  است   حاليدراين  . يرد را ناديده بگ 

زيادي از ايـن ابهـام      حـد  ، تـا  P ي  كننـده   عاملِ توجيـه   27بودنِ صدق به رهنموندليل تأكيد بر    
  ). 287: ، ص2 (استمصون 
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توجيـه  «: شـود كـه    طوركلي مـدعي مـي      بر چهار عيبِ فوق، آلستون به      دننها با انگشت 
صرفاً گرايي    وظيفه نظر ما، معايبِ   اما به ). 293: ، ص 2(» گرايانه، توجيه معرفتي نيست    وظيفه

  .منحصر در موارد مزبور نيست
بـا   وقتي فـرد   آن،به     توجه   با كه دارد خصوصيتي   داشتنْبراساس شهود متعارف، باور   ) ه

وي كـه    آيـد  چنـين برمـي    اش  گفتـه از  ،  »Pبـاور دارم كـه       «:گويد  مي ،اشاره به جهانِ خارج   
، سـت  ا كه در خارج برقـرار دهد  نشان مي همان وضعي را   P  كه ست ا لحاظ معرفتي متعهد   به

 ـ ايـن    .شود   وصف مي  Pست كه با     ا در جهان خارج همان وضعي برقرار     يا برعكس،    معنـاي   هب
فرد  ،يگراي  وظيفه بنابر ولي   .ست ا آنصدق   ناظر به بيش از هر چيزي      Pكه باور به    آن است   

گونـه   اگـر ايـن   بتواند صدق آن را تضمين كند؛ كه        آنكه    بي  موجه باشد  P در باور به     تواند  مي
از  متعـارف  يشـهود بنابر  فرد،   زيرا باآنكه  ؛ مواجه خواهيم شد    ناسازگاري  آنگاه با وضع   ،باشد

آنكـه خللـي در       بي زمان  هم اما   ،داده است  نسبت   P را به    »بودن صادق«وصف  ،  »باورداشتن«
گـويي  ديگـر،   بيان به 28. است  مردد Pدادن همان وصف به       در نسبت  ،اد شود بودنش ايج  موجه

 صـادق   P  آيـا   كه معلوم نيست  هنوز براي من   ، صادق است  Pچه  اگر«  است فرد مدعي شده  
ايـن   . اظهـار كـرد    را يي ادعـا  معنـاداري چنـين    طور هببتوان  رسد كه     نظر نمي  به. »است يا نه  

هـا و     بـا تبيـين   ،  شهرت يافته اسـت   پارادوكس مور   وان  عن تحتكه غالباً   نما     متناقض ي  جمله
 يـك از  قـوت و ضـعف هر      سواي  كه )7-50: ، صص 18(  مواجه شده است   هاي متعددي   رديه
اظهـار   تبيـين كننـد كـه         طـوري   را » بـاور  بـودنِ  صدق ناظر به « اند  تلاش داشته   همگي ،آنها

ي بـر    متك ـ حيات عقلاني ند كه   اي بكشا  ا نهايتاً به تناقض يا نقض قاعده       مزبور، فرد ر   ي  جمله
ه         نظر ما، ت ـ    به  ولي ).44 و   33: صص،  18 (ست ا آن قبـال  هـا در    ا موضـع هريـك از ايـن رديـ

 ـ ،رديه  كارآمدي آني  ان درباره تو   مشخص نشود، نمي   گرايي وظيفه قطعـي اظهـارنظر    طـور  هب
ه        كه    است فرضبر اين    مبتني آنها توسل به زيرا  ؛  كرد حـاوي   ا،ه ـ  بـالاخره يكـي از ايـن رديـ

ه  اگر ولي  .دي رد كنمدللّ  نحو  مور را بهپارادوكس ست اقادرد كه  تبييني خواهد بو    ،ايـن رديـ
بايد از خـود     آنگاه ،ستراگ يفهوظ اتي بداند كه مدنظرِ   تعهدپايبند به   لحاظ معرفتي، فرد را      به

ن تبيينـي   چرا بايد چني  اساساً  كه چنين تبييني وجود دارد؟       يمي معتقد دليل چه به: بپرسيم
تقـلا بـراي يـافتن       همـه  دليل اين ممكن است پاسخ داده شود كه       البته   وجود داشته باشد؟  

رد كـه فـرد     توان تصور ك ـ    معقولي نمي  طور هبست كه    ا  بر اين باور   ماندن باقيتبييني،  چنين  
حيـات عقلانـي    يك  چرا معتقديم كه      كه هنوز معلوم نيست   ولي   .گويد  ناسازگارانه سخن مي  

ه كه مدعي اسـت     ابتدا حق با شكاك بود      همان شايد از .  خواهد بود  ري از ناسازگاري  لزوماً عا 
نظـر    بـه . هـايي گـره خـورده اسـت     گريزناپذيري با چنين ناسازگاري نحو حيات عقلاني ما به   

 قادر باشد شكاك را مجاب كند تا مـدعايش را پـس بگيـرد، زيـرا                 گرايي وظيفهرسد كه     نمي
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از همـان   شناس    نظر ما، اگر معرفت    به. راي شك فراهم كرده است    ه را ب  زمين نحوي بهخودش  
ر مجـالي   آنگـاه ديگ ـ ،گرايي باقي بماند قيمتي، متعهد به وظيفه  هر  تا به   نكرده بود  ابتدا سعي 

بـراي رهـايي از     اگـر فـرد     . مانـد   نماي مور باقي نمي      متناقض ي  براي طرح قسمت دوم جمله    
 آنگاه  ،ندازدگرايي بي   جيه معرفتي را بر دوش وظيفه      تمام بار تو   شد  مجبور نمي دست شكاك،   

آنكـه بتوانـد صـدق آن را          بـي  ،موجه باشـد   Pتواند در باور به        مي عي شود كه   مد ناگزير نبود 
گيري پـارادوكس مـور فـراهم         شكل كه زمينه را براي      ست ا همين ادعاي اخير  . كندن  تضمي

نحـو ديگـري     توجيه معرفتـي نيـز بـه      ذاشته شود و   كنار گ  گرايي بنابراين اگر وظيفه  . دكن  مي
  .ايم  آن را منحل كرده،مور  پارادوكسجاي رد  آنگاه به،تبيين شود

گرايـي، زمينـه     شدنِ وظيفـه   كشيده چالش با به :  و معضلات آن   اعتمادگرايي .2. 2. 2
تقريرهاي رويكـرد  ) ترين يا لااقل يكي از عمده(ترين  عمدهكه  يگراي براي پرداختن به اعتماد  

 آلـوين   تقريـرِ  به   بيشتر محدود  بحث ما    در اينجا . شود  فراهم مي  ،آيد شمار مي  بهگرايي   رونب
  اعتمـادگرايي  ،اختـصار  ادامه، به   كه در  29؛است» اعتمادگرايي فرايندي  «عنوان گلدمن، تحت 

نيازي از گردآوري قرائن      معناي بي  هباعتمادگرايي، لزوماً   بايد توجه داشت كه     . شود ناميده مي 
 كـه    انـداخت  معناست كه نبايد تمام بار توجيه را بر دوش قرائني          ينا به كهبل ،تبط نيست مر

ي بـار تـوجيه  )  از شييا لااقل بخ  ( زيرا تمام    ،ستآنها قادر به گردآوري  گردآوري كرده يا    فرد  
يـا  توليـد   باشد كه در     يفرايندهاي بودنِ صدق به رهنمونبه   اعتمادبر   مبتنيتواند    مي يك باور 

چنـين رويكـردي بـه       مزيـت  30).683-4:  و صـص   681: ، ص 11( نقش دارند  باورن  آحفظ  
ــي ــه معرفت ــزتوجي ــي ني ــشتر ناش ــي از از    بي ــل برخ ــايي آن در ح ــنتي  توان ــضلات س مع

، شكاف معرفتي ميان محتواي ذهني فرد و جهان         معضلاتاين  يكي از   . شناسي است   معرفت
، فرد هستند  نيِ خود ذه محتواي ناظر به ه  هايي ك   ن از گزاره  توا   اينكه چگونه مي   خارج است؛ 

 كه چگونه رويكـرد     پيش از اين توضيح داديم     .در جهان خارج استنباط ك    ي  دربارهرا  نتايجي  
بـر    به يك نظام معرفتي مبتني     ،ست با استفاده از همين شكاف      ا  شكاك قادر  ي  گرايانه  وظيفه

جهان خارج، فـرد   ناظر به موجه باورهايِ  براي داشتنِ يي،اعتمادگرابنابر  . رئاليسم ضربه بزند  
 ـ از محتواي ذهني خودش      آنها استنتاج نيازي به  باورهـايي  اساسـاً    ايـن باورهـا،    زيـرا    ،داردن

 ، نيـاز داريـم    براي رسيدن بـه چنـين باورهـايي       تمام آنچه   دليل،   همين ند و به  ا  استنتاجيغير
باور بـه    نمونه، عنوان به. )684 :، ص 11( است ادراك حسي  اعتماد  قابل فرايندهايِاستفاده از   

  :كهاين
 .تان قرار دارداكنون متني در مقابل -

 .ايد احياناً پشت يك ميز نشستهيا   روي يك صندلي -

 .كنيد  را حس مي خودهر از گاهي، زمين زير پاي -
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 گـاه متوجـه   هر ،متوجه دستان يا انگشتان پاي خود نباشـيد        حتي اگر براي مدتي    -
   ....شان خواهيد يافت و مان جاي قبلي را در هآنها  شويد،ها آن

كـردن   ديدن يا لمـس از كه مثلاً    يلدل اين نه به البته   ايد،  موجهشما در تمام اين باورها      
 ،چنين استنتاجي، اگـر اشـتباه نباشـد       ؛ايد  را نتيجه گرفته   آنها خارجي وجود   ي،يچنين اشيا 

ادراك  دخيـل در   ينـدهاي چـون فرا   يـد شـما در ايـن باورهـا موجه       . خواهد بود لااقل ناقص   
 كـاذب توليـد     يكـه باورهـاي   ي  بيش از آن   اين فرايندها  ديگر، بيان ؛ به نداعتماد  قابلِ تان  حسي

 بـاور    صدقِ ي  گرايي كه مؤلفه    وظيفهبرخلاف  ،  بنابراين .دننك  د، باورهايي صادق توليد مي    نكن
بـه   دوبـاره ؤلفـه را  ست كه همين م ا آناعتمادگرايي   ي   مشخصه ،دران ميحاشيه   بهرا تقريباً   

نـي فـرد و جهـان خـارج را پـر            همحتـواي ذ  گرداند و شكاف معرفتي ميان        متن ماجرا برمي  
 ـ انـه اعتمادگرايهـاي     تبيين ابتدا اگرچه در  حال، بااين؛  كند  مي سيار اميدواركننـده بـه نظـر       ب
  . دنا  اساسيهاي ابهامبرخي  دچار هنوزظاهراً   ولي،ندرس مي

، بـه  گويـد   توليد باور سخن ميهاي فرايندي از يك اعتمادپذيريِوقتي اعتمادگرا از   )الف
بلكـه ويژگـي      فراينـد نيـست؛    يـك  نـاظر بـه   ، تنهاوتنهـا،    ويژگـي اين  كند كه     ما گوشزد مي  

  وي ادعـاي . انـد  نقـش داشـته    باور   اي از فرايندهاي مرتبطي است كه در توليد يك         مجموعه
ه تحقيقـاتي بـراي     قالب يك گـرو   ا در  ر ي بخواهد دانشجوي خاص    كه استادي  شبيه اين است  
 ،ر اين باشد كه در كنار آن دانشجو        و تمام تلاشش نيز ب     كار گيرد  ه خاص ب  ي  انجام يك پروژه  

 ،عمل ي كه در  ابهام.  پروژه داشته باشند   ي  تأثير مطلوبي بر نتيجه   از افرادي استفاده كند كه      
اي بـراي     شده طراحي  ازپيش هيچ دستورالعملِ  ست كه  ا گير اين استاد خواهد شد آن      گريبان

ي شبيه بـه    ابهاماعتمادگرا نيز با    .  اين گروه وجود ندارد    اعضايتعيين كميت و كيفيت ساير      
  ).688 و 686: ، ص11( اين مواجه است

 اي از   مجموعـه / يـك   اعتمادپـذيري  گيـرد كـه     ت مـي  أ نـش  ز آنجـا  نيـز ا   ابهام ديگـر   )ب
اين فراينـدها   است كه   اي    به محيط معرفتي    وابسته ،فرايندهاي دخيل در توليد باوري خاص     

بـودن، هميـشه ايـن       اعتمـاد  ديگر، قابـل   بيان به؛  كنند   را توليد مي   در آن محيط، باورِ مفروض    
 شـود    پذيرش اين وابستگي سـبب مـي        ولي اعتماد در كجا؟   قابل: رد كه دادنبال   هپرسش را ب  

قابليت تـابعي از ميـزان      ليد باور مزبـور    فرايندهاي دخيل در تو    اي از   مجموعه/يك  به  اعتماد ،
آنكـه  با ،صـورت  درايـن ). 61: ، ص 9(  با محيط معرفتي پيرامـون فـرد باشـد         آنها تطابق/ربط

 ،دانـيم  كه مـا مـي      اييج تا ،ست ا  باور  صدقِ ي  مؤلفهبر   اصلي اعتمادگرايي، تأكيد   ي  مشخصه
وي  گذشته، ازاين . استندادهارائه   براي تضمين اين مؤلفه   بخشي رضايتتبيين    گلدمن هنوز

را تـا   فرايندهاي دخيل در توليـد بـاور   بودنِ صدق به خصلت رهنمون كهاست   پي آن درحتي  
در پاسخ   سو، يك، از اي  اما اگر نظريه   ).5-64: ، ص 9( دحواله ده حدي به شانس و اقبال فرد       



68 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

جهـان   ناظر بـه در صدقِ باورهاي ديگر نيز     گتيه طرح شده باشد و ازسوي       نقضِ هاي به مثال 
ما را در تبيين ارزش معرفتيِ چنين باورهايي بـه          آنگاه   را دخيل بداند،  ، شانس و اقبال     خارج

 اسـت كـه     گتيه، اين شهود متعـارف      نقضِ هاي بناي مثال  زيرا سنگ  ؛خواهد انداخت  دردسر
  .بر شانس و اقبال باشد تواند متكي  نميجهان خارج ناظر بهصدقِ باورهاي 

: بر تقريرهاي متداول اعتمـادگرايي مزيـت دارد؟        ،حيحكاركرد ص چرا   .3. 2. 2

نحـوي   هـا نيـز بـه     واقعيت كه سـاير نظريـه  ين نخستين ابهام، اعتمادگرا با تكيه بر اي  بارهدر
 دومـين ابهـام،     ي  اما دربـاره  ). 688: ، ص 11( كند  ند، خودش را تبرئه مي    ا  درگير همين ابهام  

 غالبـاً  ولـي چـون      ،دهـد  فت خوبي به بحث مي    چه اعتمادگرايي، پيشر  گرابايد اذعان كرد كه     
صـدقِ بـاور    ي  تبيين درخوري براي مؤلفه    است هنوز نتوانسته ،  شود ميبدون لوازمش لحاظ    

 ،دهـد   ارائـه مـي     كاركرد صحيح  ي  نظريه قالب پلنتينگا در  آنچهظاهراً  مقابل،  دراما  . ارائه دهد 
سـت   ا قـادر  ،كند  تر عرضه مي    معي جا اعتمادگرايي را با تمام لوازمش در طرح      جهت كه    آن از

 نهـادن  بـا    در ابتـدا   پلنتينگـا  .مرتفـع سـازد   خوبي   ه اعتمادگرايي را ب   رويِ  پيشِ دومين ابهامِ 
، »قابليـت اعتمـاد  «جـاي   بـه » د صحيح كاركر«و مفهوم   ،  »توجيه «جاي به» تضمين«مفهوم  
بـاور    كه دشو   مي مدعيسپس   كند و   ميتمايز  مهاي اعتمادگرايانه   ساير تقرير از   اش را   نظريه

، P درگيـر در توليـد       قـواي است كـه    داراي ضمانت   صورتي    در وتنها،تنها ،S براي فرد    Pبه  
 ايـن قـوا درون آن كـار    اي كه   محيط معرفتي يعني   ؛كاركرد صحيح و درخوري داشته باشند     

كردن در آن    قـوا بـراي كـار      ايـن  كافي شبيه به آن محيطـي باشـد كـه            ي  اندازه  به ،كنند  مي
 را پـيش  P طرحـي كـه كـار توليـد    هـايِ  چنين تمام بخش هم ،)7: ، ص 14 (اند  شدهطراحي  

طبـق ايـن    بر بـاوري كـه      آن بسيار زياد، احتمال  به  د كه    معطوف به صدق باش    ، چنان دبر  مي
 بـه اين،  بـر  عـلاوه  ،)16-17: ، ص 14 (باشد صادق   حيط معرفتي در آن م  ،  شدهها توليد     بخش

 و  19: ، ص 14 (باور داشـته باشـد    را   P جد هبنيز  او   ،ددارضمانت   Sبراي    P كه يهمان ميزان 
194.(    

سـت كـه     ا  در آن  ،گلـدمن تقرير اعتمادگرايانـه     به  كاركرد صحيح نسبت   ي   مزيت نظريه 
 چيـزي   منظور،  هستند داراي كاركرد صحيحي     Pدخيل در توليد باور     گوييم قواي     وقتي مي 

صـرفاً از سـر تـصادف،     هـا  آن كـن اسـت  كه ممچرا ،اعتمادند  قابل ها آن ست كه  ا بيش از اين  
، S بـراي فـرد      Pبـه    بـاور    داشـتنِ  ضمانت. اعتماد از آب درآمده باشند      قابل Pبه  مورد باور   در

 ،داشـتن  مقابل، كاركرد صحيح در.  نباشد ه تبييني است كه متضمن چنين تصادفي      نيازمند ب 
، دنعهده دار ري را كه بر   همان كا  قادرند ،قواي دخيل در توليد باور مزبور     معناست كه    ينا هب

ي اسـت كـه در       توليـد بـاور    آنها  يعني اگر هدف   ؛دنبه سرانجام برسان   ،گونه كه بايد   آندقيقاً  
آنكه    بي ،كنند  دق توليد مي  احتمال بسيار زياد، باوري صا      صادق باشد، به   فلان محيط معرفتي  
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، حـي يخچـال  گونـه كـه هـدف از طرا     همان.ناشي از تصادف باشد    عملشان    مطلوبِ ي  نتيجه
حـسب تـصادف نيـست،       بر و موفقيتش در انجام اين كـار      داشتن مواد غذايي است      نگه خنك
از سـر  شان در انجـام ايـن كـار نيـز          و موفقيت ـ   هـستند  صدق به  نيز رهنمون   معرفتيِ ما  قوايِ

  ).14: ، ص14( تصادف نيست
  

   كاركرد صحيح با خداباوريي بررسي نسبت نظريه. 3
 ي  مزيـت نظريـه    شـدن   نمايـان   با عرفتي مدعاي غزالي، كافي است     م  جايگاه براي تبيينِ 

 ـ ،جهان خارج  ناظر به باورهاي   ي  شناسانه بررسي معرفت كاركرد صحيح در     شان داده شـود     ن
 ايـن مقالـه،     ي  ادامـه .  باشـد  سوتواند با مدعاي غزالي هم ـ     تاحدزيادي مي  مزبور،   ي  كه نظريه 

  .ي خواهد بودسويدار تبيين اين هم عهده
اي   در زمينـه  سـت كـه      ا ايـن  كـاركرد صـحيح      ي  نظريـه  اساسيظر پلنتينگا، ويژگي    ن به

يا بايد  ديگر،   بيان به). 197: ، ص 14 (كار گرفت  ه را ب   آن توان  معقولي نمي  رطو ه ب ،خداناباورانه
اي خداباورانـه     زمينـه   يـا آنكـه ملـزم بـه        بيمياب كاركرد صحيح    ي  زدن نظريه ي كنار راهي برا 

 زمـينِ ،  گرايـي  بـرون جـاي    بـه   كـاركرد صـحيح نيـز يـا بايـد          ي  نظريهزدن   براي كنار  .باشيم
 در   را مـا ) 1. 2. 2(و  ) 2. 2(هاي    با بخش  طابقماين  كه   يمكاورا ب گرايي   و وظيفه گرايي   درون

 يـا آنكـه بـا        خواهـد انـداخت؛    چون پارادوكس مـور   هاي ديگري هم   يت و گرفتاري  دام شكاك 
كـه   ازآنجاييولي   .روي اعتمادگرايي باشيم    هاي پيش   هامرفع اب دنبال   هگرايي، ب  پذيرش برون 

 بايـد   ،نيـازي از آن     بـي بـراي    پس   ،هاست  ابهامهمين  پي رفع    كاركرد صحيح نيز در    ي  نظريه
گونه كه مدنظر پلنتينگا     آن،  تر   طرحي جامع  اعتمادگرايي درون  بدون بازنويسيِ  نشان داد كه  

،  گزينه  اين .رفع كرد  را ها  ماين ابها توان     مي نيزو زياد كردن برخي قيدها      و تنها با كم      ،است
بـر   عـلاوه  32، است  آنچه تاكنون ارائه شده    ،پيگيري است   و همچنان دردست  چه محتمل   اگر  

همـراه    با خود به  گرايي را نيز      هايي از وظيفه    رگه شود،   مشاهده مي  آنها تعدد و تنوعي كه در    
برخي در اين ميان،     .كاهدد از جذابيت اين گزينه ب     توان  نكته مي   همين ،نظر ما  و به  33اند  آورده
نـشان   انـد   هسعي داشت  ،كاركرد صحيح  ي   نظريه گرايانه از   قريري طبيعت ت ي  با ارائه نيز  ديگر  

. ست ا پذير  معقولي امكان  طور هز ب باورانه ني ناخدااي    در زمينه  كارگيري اين نظريه   هب دهند كه 
از ايـن    توانـد   معقـولي نمـي    طـور  هيك خداناباور، ب   كه   اگر بتوان نشان داد    در اينجا  بنابراين،

اثبات نيز  ) سويي آن با مدعاي غزالي    همبالتبع  و  ( آنگاه مدعاي پلنتينگا     ،نظريه استفاده كند  
   .خواهد شد
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   كاركرد صحيحي استفاده از نظريهمزيت خداباوري بر خداناباوري در  .1. 3

 شـامل مـا، قـواي   ، ست ا هر آنچه در آنست كه اين جهان و امدعاي اصلي خداباور اين 
است كه براي خلقتش    ي   حكيم و قادر    خالقِ مخلوقِ،  ادراكيِ ما و محيط معرفتيِ پيرامون ما      

 نيـز بـه سـرانجام خواهـد     خوبي پياده كرده اسـت و آن را    ه را نيز ب   غايتي داشته و اين غايت    
 ي  هميـشه مايـه   هـان،   چه عظمت و پيچيـدگي ج     گرامقابل، خداناباور مدعي است      در ؛رساند

و كور   جيي تدر  تكامل  همه ناشي از   ها  ولي اين  ،ترين دليل بر ناتواني اوست     بشر و به   شگفتي
 غايت  باشدآنكه نياز  بي،توان آن را با قوانين فيزيك تبيين كرد       خوبي مي  هاست كه ب  طبيعت  

تكـاملي بـاقي    كـور   اينكه ما در ايـن فراينـد       . آن فرض بگيريم   پسِ مند را در    يا خالقي غايت  
بـا    ب تـصادف، مطـابق  ، صـرفاً برحـس  هاي زيـستيِ مـا   تواناييست كه  اايم، ناشي از آن    مانده

 بـسياري از  راه بـا  هم ـ از آب درآمده و همين نيـز سـبب شـده اسـت تـا     شرايط پيرامونيِ ما 
گونـه   اوضـاع همـان   ولي اگـر     ).3-72:  و صص  43 و   5: ، ص 5 (يموشنهاي ديگر حذف      گونه

فرد، (د بقاي   چيزي مانن   معرفتيِ ما   قوايِ  نهاييِ  آنگاه كاركرد  ،كند  ادعا مي  ناباورباشد كه خدا  
 غالباً صادق يـا     باورهاي ما   اگرچه ممكن است   براينانب. خواهد بود )  ژني ي  گونه، ژن، يا گونه   

 نيـز   درواقـع  آنهـا   ولي هيچ دليـل خاصـي وجـود نـدارد كـه تـصور كنـيم                ،نما باشند   صادق
. به صـدق نيـست     ملزم/شود، معطوف   نتخاب مي  كور تكامل ا   را آنچه در فرايند    زي ،اند  گونه اين

  معرفتيِ ما  كاركرد قواي اينكه  ) الف: (داشته باشد پس خداناباور، لااقل در دو چيز بايد ترديد         
 كننـد   مـي توليـد    نيز چنين باورهايي را      درواقع آنها اينكه) ب( باورهايي صادق است و      توليد

 ـ     شـود   ها سبب مـي    ترديد همين ).5-234:  و صص  218: ، ص 14(  طـور  ه خـداناباور نتوانـد ب
ور گذشـته، چـون آنچـه در فراينـد ك ـ     ازاين ؛استفاده كند كاركرد صحيح    ي  نظريهمعقولي از   

 ـ    حتـي نمـي    خـداناباور   به صدق نيـست،    ملزم/شود معطوف   تكامل انتخاب مي    طـور  هتوانـد ب
 ي  ورطـه او را بـه     نيز   داشته باشد و همين       اعتماد بيش از ديگر باورها   ،  باور يك به   ،سازگاري

سازگاري  طور هست كه خداباور ب ااين در حالي  ).237 و   235: صص،  14( كشاند  شكاكيت مي 
چنـين  بـراي  نيز غايات معيني  و   آفريده   به خودش شبيه   ما را    ، خالق كه اظهار كند تواند    مي

 خـود بـه حقـايق       ، خـالق  .د را به سرانجام خواهد رسان     آنها  داشته است و خودش نيز     يخلقت
 ي   او و همـه    پس بـراي آنكـه انـسان را شـبيه بـه خـودش بيافرينـد،                ،داردداشته و   معرفت  

قـادر بـه توليـد و حفـظ باورهـايي           نيـز   انسان  كه   ه است را چنان آفريد   ات پيرامونش مخلوق
 ).237 و 209 و 197: صص، 14( باشدصادق 

  وحيد و بونجور هاي انتقادپاسخ به .2. 3

 تقريري از اعتمادگراييگونه  هراند  مدعي انهمصرشناسان    از معرفت برخي  هنوز نيز    هالبت
 سـت  امعتقـد  مثلاً حميـد وحيـد  .  كه قادر نيست خودش را از آن برهاند      معضلي است  دچار
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درخـوري بـا    معرفتـيِ  نـسبت    صرف داشتنِ يانه را بپذيريم كه     فرض اعتمادگرا اين   حتي اگر 
به عالم واقع معرفـت      كافي است تا فرد      ، نسبت اهي از چگونگي اين   بدون آگ حتي    ،عالم واقع 

 كه اگر برقرار    اشاره كرده است   يشرايطبه    صرفاً  در بهترين حالت   حال، اعتمادگرا  بااين ،بيابد
 نيـز   واقع در ي شرايط چنيندانيم آيا     هنوز نمي ما    ولي ؛ايجاد خواهد شد   آنگاه معرفت    ،دباش

 و مدعي   اتر نهاده  از اين فر   حتي پا را  ور،  لورنس بونج  ).243: ص،  16(  يا نه   است فراهم شده 
او بـر   .انجامـد  گرايي مـي  گرايي، نهايتاً به تثبيت درون  برون گونه تقلايي براي تثبيت   است هر 

 چون فرايندهاي شناختاري    ،ست ا اعتماد قابلِ Pبه  گرا بگويد باور     اگر برون ست كه    ا اين باور 
 ولي مدعي باشـد كـه قابليـت اعتمـاد بـه چنـين               ،اند  نقش داشته اعتمادي در توليد آن      قابل

فرايندهايي براي او صرفاً مبتني بر واقعيتي خارجي است كه دسترسي معرفتـي مـستقيم و                

در  Pبـه   ، آنگـاه بـاور      ) فراهم نيست  اساساً امكان اين دسترسي   يا  (ن ندارد   آ هاي ب   واسطه  بي
ميـزان   همـان    به دش دخيل در تولي    شناختاريِ  فرايندهاي كهاعتماد خواهد بود     قابلصورتي  
دادن بـه    تنها راه بـراي پايـان     . تماد باشند اع  واقعاً قابل  ،داند  اعتماد مي   را قابل  آنها گرا كه برون 

ن دسترسي آ هواسطه ب   آنچه كه بي   اساس بر گرا ست كه برون   ا باره آن   اينهرگونه ترديدي در  
ولـي  . وبي براي چنـين اعتمـادي در اختيـار دارد   معرفتي دارد، بتواند نشان دهد كه دليل خ  

 گرايي صحه گذاشته اسـت      بر گريزناپذيري درون   ،آنكه بخواهد   بيست كه او     ا ن معنا آ اين به 
 ي رسد كـه نظريـه      بعيد به نظر مي     آنگاه ، باشد ور بجا انتقاد وحيد و بونج    اگر 34).41: ، ص 4(

   35.ماندب مصوناز گزند انتقادشان  كاركرد صحيح نيز
در قيـاس  ، موردنظر آنـان گراييِ  ن، ابتدا بايد توجه داشت كه درون    در پاسخ به انتقاد آنا    

 آنـان  .اسـت  تري متضمن تقرير ضعيف ،بررسي قرار گرفته   تا اينجا مورد   كهاي   گرايي درونبا  
 مگر آنكه فرد به تمـام  ،يدحد معرفت نخواهد رس  به ،P به صدق كه باور ندمدعي نيست ديگر  
يا امكان  ( داشته باشداي واسطه  دسترسي معرفتيِ مستقيم و بي  آن باور  بخش اي قوام ه  مؤلفه

هـاي    برخـي از مؤلفـه    نسبت معرفتي فرد با      شايد اند   مدعي  بلكه ،)ين دسترسي فراهم باشد   ا
دسترس معرفتي ي است كه درآن ،ترين مؤلفه    ولي اصيل  ،دگونه نباش   اين  باور مزبور  بخشِ  قوام

تنهـا  . )يـن دسترسـي فـراهم باشـد       يا امكـان ا    ( فرد قرار داشته باشد    ي  طهواس  ستقيم و بي  م
 بـاور مزبـور     نبـودنِ / در معرفت بودن   تواند  مي عدم حضورش /حضوراي است كه      چنين مؤلفه 

اي، نهايتـاً     ايي چنين مؤلفـه    تلاش براي تعيينِ ماهيت نه     ا،نظر م  هبولي   36.كننده باشد   تعيين
ه از  اي برآمـد    مؤلفـه آن را    چـون كانـت،    هم زيـرا اگـر    ،انداختگرا را به دردسر خواهد       درون

 ي واسـطه  سترسي معرفتـي مـستقيم و بـي   دتواند   ميچه احياناً اگر آنگاه   ،ددانب طبيعت ذهن 
تطابق با جهان   /تناسب/ربطاز   معناي صدق را   ناگزير خواهد بود   ولي   ،تبيين كند را   فرد به آن  

معنـاي جهـان   ،  آنتبـعِ  بـه   كهدهد ذهن تغيير   طابق با صور پيشين   ت/تناسب/ به ربط  ،خارج
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صـرفاً   ،دشـو   اثبات مـي   يكانتدر نظام   جهان خارجي كه     زيرا   37؛خواهد كرد خارج نيز تغيير    
چرا   كهتوضيح دادتوان  مي  آني وجود پايندهفرضِ با  فقط خارجِ از من است كه   /غيرچيزي  

يافتـه   ناي تعـي    صورت تجربه  ه ب ، حسي من از خودم    ي  جمله تجربه از،   حسي ي  گونه تجربه هر
 حسي ي  جهانِ تجربهاين جهان هميشه در نسبت با .)B 275-76 (شود در زمان محقق مي

 چيـزي   ي  مثابـه  نزد كانت، شيء خارجي بـه      ،كليطور ه ب 38.شود و نه مستقل از آن        مي لحاظ
 تجربـه  بل جهاني كه قاداشتن با طابترامستقل از (يا  ) شدن قل از تجربه  مست(مستقل از ذهن    

نفسه است كه او صراحتاً آن را       في شيء ناظر به ها    زيرا تمام اين   لي ندارد؛ ، معناي محص  )است
 ـ  تنهـا   بلكـه  ،نـه در معنـايي ايجـابي    . )B 307 & 309 (بـرد  كـار مـي   هدر معنـايي سـلبي ب

كـه  نيـست    جهـاني    ارز بـا اثبـات      هم ،در نظام كانتي، اثبات جهاني خارج از من       ،  ديگر بيان به
ا اما چنين تفسيري از جهان خارج، آشكار      . ستقل از من باشد   م) بودنش يا حتي چگونه  (ودن  ب

هرگونـه اسـتدلالي كـه    احتمـاليِ   ضـعف   /قـوت  سواي .ست ا  از آن   ما شهود متعارف برخلاف  
خوري پاسخ دهـد كـه چـرا    در نحو بهبايد  در ابتداوي  ،  گرا اقامه شود   باره ازسوي درون   دراين

آيـا بـا چنـين       چنـين هم؛   از جهـان خـارج را ناديـده بگيـريم           خـود  رف شهود متعا  ناگزيريم
   معرفت به جهان خارج گشوده شود؟  ي مسأله اميدوار بود كه گرهي از توان رويكردي مي

تـرين    آنچـه اصـيل    گـرا مـدعي شـود      درون زيرا حتي اگـر      ،اين تمام ماجرا نيست   البته  
 ،برآمده از طبيعت ذهـن باشـد   نيست كه   چيزي   نامد،  مي Pبه صدقِ   بخش باور      قوام ي  مؤلفه

نقـش  لااقـل   يـا ( هـيچ نقـشي   در تحقق آن بنابراين ذهن داده شده و  ناز خارج به ذه    كهبل
بنابر  ،چگونه بايد  بلافاصله با اين معضل مواجه خواهد شد كه          ، نداشته است  )اي  كننده  تعيين

هميـشه  كه  بيين كند   را ت  اي  مؤلفهواسطه به     دسترسي معرفتي مستقيم و بي     ،فرضِ خودش 
بـا نفـي الـزام      گرا   ست كه برون   ا حالياين در   خارج از دسترس معرفتي اوست؟     سويِ آن   يك

عدم /رتواند سازگارانه مدعي شود كه آنچه حضو        مي ،اي  واسطه  نين دسترسي مستقيم و بي    چ
اي باشـد كـه       گونـه   بهتواند    كننده است، مي    تعييننبودنِ باور فوق    /حضورش در معرفت بودن   

اين يعنـي آنكـه اگـر بـه تبيـين        ؛خارج از دسترس معرفتي باقي بماند      سويِ آن   هميشه يك 
تـوانيم چنـين     مـان از معرفـت، نمـي       خود كه بنابر شهود متعارف   (پايبند باشيم   مؤلفه صدق   

گرايـي نيـز ناچـار بـه پـذيرش           ذيرش تقرير ضعيف بونجـور از درون      حتي با پ   آنگاه   ،)نباشيم
  .دگرايي خواهيم بو برون

 ، جهـان خـارج  بودنِ چگونهحتي و  بودن ،بنابر شهود متعارف، سو  يكازست تا   بنااگر  اما  
 نيز  Pبه صدقِ   بخش باور      قوام ي  ترين مؤلفه   ديگر، اصيل  و ازسوي  ذهن لحاظ شود  مستقل از   

 را از    مـا   انتظـارِ  بتواند حداقلِ  آنگاه براي آنكه چنين باوري       ، باشد گرايانه داراي خصلتي برون  
 ربـط  پيرامونشمعرفتي محيط ذهن و  بايد ميان    ،ورده سازد جهان خارج برآ   ناظر به فتي  معر
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 ،بيان شـد، تقريرهـاي متـداول اعتمـادگرايي        ) 2. 2. 2(طبق آنچه در    . و نسبتي برقرار باشد   
حال،  بااين. اند تبيين درخوري براي تضمين چنين ربط و نسبتي ارائه دهند            تاكنون نتوانسته 

چنـين ربـط و     تبيين   زمينه را براي  ست كه    ا  آن ، كاركرد صحيح  ي  ريه نظ يها   مزيت يكي از 
  . سازد فراهم مي) و حتي تداوم آن(نسبتي 

معرفتـي  محـيط   ذهـن و     ميـانِ  مـداومِ   ربط و نسبت   گونه تبييني براي تضمينِ   هر ولي
  دربابهاي عقل توان به داوري   ، تقلايي است براي پاسخ به اين پرسش كه چرا مي          پيرامونش

هـر    معتبرنـد؟  معرفتي لحاظ به،  ن خارج جها درباب   هان خارج اعتماد كرد؛ چرا باورهايِ ما      ج
آيـا  امـا  . نيز خواهد بـود ما  ليلي بر اعتبار معرفتي دلايل معنا، د  يك پاسخي به اين پرسش، به    

چراكـه   شـمار آورد؟   اي را يك دليل به      توان چنين دستاويز معرفتي      مي ، كلمه معناي دقيق  به
  آنگـاه بـه  ، نيز يك دليل تلقي شـود  هرگونه دليلي، خودش اعتبارِ  اگر مبنايِ  رسد  ر مي به نظ 

 آن ، كـاركرد صـحيح    ي   نظريـه  هـاي   مزيتيكي ديگر از     .خواهيم شد دچار   معرفتي   تسلسلي
تبيينـي   ،محيط معرفتي پيرامـونش    ذهن و    ميانمداوم  براي تضمين ربط و نسبت      ست كه   ا

چنـد  /بـه صـدق يـك    بـاور  نـوعي  حتي كلمه، نوعي دليل يامعناي دقيق   بهدهد كه     ارائه مي 
  . آيد شمار نمي  بهگزاره

شـته باشـد   جهان خـارج وجـود دا   ناظر به لااقل يك معرفت  اگراين نظريه مدعي است 
تـوان    مـي ، آنگـاه    )توان احتمال چنين چيزي را ناديـده گرفـت           نمي كه بنابر شهود متعارف   (

 طرحـي  براسـاس خـالقي حكـيم و قـادر،    ونش را  ذهن و محيط معرفتي پيرام مدعي شد كه  
كنـد    آن را حفظ مي   يكديگر خلق كرده است و      با  ) يا لااقل متناسب  (حكيمانه، چنان مطابق    

 چنـين   . باشـد  آنهـا  ذببـيش از ك ـ   بـسيار   جهان خارج    درباب    باورهايِ ما  دقكه احتمال ص  
رج را نيـز شـامل     جهان خـا   درباب    ما شهودهاي متعارف صدق   سازگاري نحو به حتيتبييني،  

، سـت  ا  اينكه ذهن و محيط معرفتي پيرامـونش مخلـوق خـالقي حكـيم و قـادر                اما .شود  مي
جهـان   دربـاب    يبـاور گونـه   شرط استعلائي تـضمين هر      پيش به   صرفاً ،معناي دقيق كلمه   به

تـوان مـدعي شـد كـه          اباورانـه مـي   خداي    صـرفاً در زمينـه     معناكه اين  به ؛ اشاره دارد  خارج
نيز دقيقـاً   كننده     تعيين ي   نكته.  فراهم شده است   به جهان خارج   يافتن  معرفت چيز براي  همه
 كـه  بل،رفـتن نيـست    راهي منزلـه  رفتن بـه  گونه كه توانايي بر راه همان  زيرا ؛ست ا جا  هميندر  

جهـان   دربـاب     بـراي كـسب معرفـت       شرايط بودنِ فراهمبه    اذعانرفتن است،     راه شرط  پيش
 ،نيـست  بـه جهـان خـارج     نسبت نوعي معرفت داشتنِ ي منزله بهش، خود ي نوبه بهخارج نيز  

گونـه  هراز  وحيـد  آنچـه  رسد كه نظر مي به .استاز اين نوع    گونه معرفتي   شرط هر   پيش كهبل
   . همين نكته باشدگرفتنِ ناشي از ناديده، دكن  طلب مياي يانهاعتمادگراتقرير 
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  گيري نتيجه. 4
 .شـد  غزالي بررسي    ي  براي فهم موضع ضدشكاكانه   ل   محتم ي  دو گزينه خلال مقاله،    در

كـه اصـولش را      موضـوعي باشـد    يك نظامِ معرفتيِ اصـل     ناظر به تواند   مي موضع وي    ).الف(
هـاي حـسي و    يِ آورده نيز شك در ارزش معرفتكند و همين شهود  تعيين مي شهود متعارف 

نيازي غزالي از استدلال      بي ينهگز اگرچه اين . نهد مورد كنار مي    امري بي  ي  مثابه عقلاني را به  
ناشده  باره را تبيين    اتكايِ ايمانيِ وي دراين    ي   نقطه ،كند براي خروج از شكاكيت را تبيين مي      

 نـاظر بـه   اي از باورهاي     مجموعه ناظر به تواند   مي غزالي   ي  ضدشكاكانه موضع   )ب( ؛نهد وامي
ا ايـن قيـد     ئي است؛ البته ب   بر شرطي استعلا    ن مبتني شا جهان خارج باشد كه ارزش معرفتي     

نيز  مقاله اصلي ي بدنه. ابدي اي خداباورانه تحقق مي صرفاً در زمينه   كه شرط استعلائي مذكور   
  .  بودين گزينههم دفاع از به  معطوف
هاي   از دوگانه  سوي كدام با شكاك،     در مواجهه  كه   سعي شد تا نشان داده شود     ابتدا  در  

  از تـوانِ   »اعتمـادگرايي ،  گرايـي  وظيفه« و   »گرايي برون،  اييگر درون«،  »رئاليسم،  ايدئاليسم«
رسـد كـه    نظر مـي  به  آنگاه،داتكا باش  قابلشده     ارائه هاي اگر دليل  .ندرداربرخويينيِ بالاتري   تب

موضـعي  اخـذ   چنـين   ر خاصي از اعتمـادگرايي، هم      تقري ي  هعرضبا   ، كاركرد صحيح  ي  نظريه
جهـان   نـاظر بـه   الاتري در تبيين ارزش معرفتي باورهـاي        از توانِ ب   ،گرايانه رئاليستي و برون  

اگـر در  ن اسـت كـه     آ ، كـاركرد صـحيح    ي  اما ويژگـي مبنـايي نظريـه      . خارج برخوردار است  
توان اظهار كرد كه كاركرد   نميسازگاري   نحو  آنگاه به  ،كار گرفته شود   اي خداناباورانه به   زمينه

 چنـين باورهـايي را توليـد     نيـز واقـع  درنكه   توليد باورهايي صادق است و آ       ما قواي معرفتيِ 
چنـين در  هم. ايم، رشته كنـد  افي است تا دوباره آنچه را بافته همين براي شكاك ك    .كنند  مي

 نهفتـه در پـسِ      ي  پاسخ به انتقادهاي وحيد و بونجور توضيح داده شد كه فـرضِ خداباورانـه             
اذعـان  توان   دليل نمي  همين هاست و دقيقاً ب    استعلايي   صرفاً شرطي  كاركرد صحيح،    ي  نظريه

 تـا   شـمار آورد   بـه  نـوعي معرفـت      رايافتن به جهان خارج      يط براي معرفت  بودنِ شرا  به فراهم 
 قابليـت   سـازگاري، نحو تـوان بـه     است كه نمـي    نكته هميني    واسطه به. محتاج به دليل باشد   

بـر آن چيـزي       ي تنها مبتن ـ  جهان خارج را   ناظر به   باورهاي صادقِ   در توليد   ما قواي معرفتيِ 
 بنـابراين  .ه باشدد داده شآنها از خارج بهنحوي  به بايد كه بل،دن دار از نزد خود   آنها ست كه ناد

   .ي خواهد ماند خارج از دسترس معرفتي فرد باقسويِ اين ماجرا، هميشه يك
بـا اسـتناد    . فراهم شده است  ) ب (ي  دفاع از گزينه  چيز براي    همه رسد اكنون به نظر مي   

 دانيم كه خروج از شكاكيت نزد      ميرات صريحي كه در ابتداي مقاله از غزالي نقل شد،           به عبا 
آوردن بـه   معنـاي روي    بيشتر به  كه بل ،چند گزاره نيست  /ور به صدق يك    چيزي از سنخ با    وي

. را از سر رحمت به مخلوقاتش هبه كرده اسـت  آن اطميناني بوده كه خالق حكيم و قادر، آن     
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  شرط استعلايي اعتبار قواي معرفتـي      ي  مثابه به« رحماني   ي  همين هبه  ي  واسطه  به تنهاو تنها
نان پيش ابتدا، چ خرج دهيم، ازهمان   بهمعرفتي  جانب خود تقلايي    آنكه از   است كه ما بي    »ما

  .يافتن به جهان خارج فراهم شده است چيز براي معرفت همه رويم كه گويي مي
   

  ها يادداشت
زيـادي   حـد  تـوان رويكـرد دكـارت را تـا      آيـد، مـي     و آنچه در ادامه مي    با توجه به اين توضيحات      . 1

 .شمار آورد گرايانه به گرايانه، و رويكرد غزالي را نيز برون درون
لم يكـن ذلـك بـنظم دليـل و ترتيـب         ... حتى شفى االله تعالى من ذلك المرض،        «: نويسد  وي مي . 2

 ). 22-3: ، صص1(» كلام، بل بنور قذفه االله تعالى في الصدر
 مدعي است كه ايمان، بيش از آنكه ناشي از تقلاي قواعد هدايت ذهندكارت در سومين قاعده از   . 3

تـرين طـرق     اراده است، ولي چـون شـهود عقلانـي و اسـتنتاج را مطمـئن        فاهمه باشد، عملي از سرِ    
ني و ادراك مـا     داند كه ما در اختيار داريم، بنابراين تأكيد دارد اگر ميـان باورهـاي ايمـا                 معرفتي مي 

تواند و بايد تنهـا ازطريـق همـين دو راه دريافتـه               شده توسط ايمان مي     اي باشد، حقايق عرضه     رابطه
به تأييـد ايمـان    دكارت اعتبار اين طرق معرفتي را منوط). AT X 370; CSM I 15: (شوند؛ نك

  .داند نمي
انـد   دانند، زيرا مدعي ضع خود ميغالبِ فيلسوفان مؤمن نيز همين نسبت را نشاني بر استحكام مو  . 4

توانند به كمك منبعي خودبنياد و درنتيجه مستقل از منبع ايمـان، از محتـواي بـاور ايمـانيِ                     كه مي 
 . خودشان دفاع كنند

رسد كه چنين اعتمادي تنها به توجيهي بدوي اشـاره دارد و بنـابراين                گونه به نظر مي     اگرچه اين . 5
ي اصلي در اين است كه شـكاك    نكته ،بر قرينه دانست     به توجيهي مبتني  توان آن را ناظر       لزوماً نمي 

  .مورد است نهايت حتي همان توجيه بدوي نيز بيدرسعي دارد به ما نشان دهد كه 
، 232،  115،  114 بنـدهاي    در باب يقين،  مثال، ويتگنشتاين در كتاب       عنوان  چنين اعتراضي را به   . 6

 .كند  مطرح مي519، 512، 472، 471، 450
وجـود  ) و تبعاً رئاليسم  (شناسانه از ايدئاليسم      شناسانه و هستي    اگر چه تمايزي ميان تقرير معرفت     . 7

  :دارد، مثلاً نك
Guyer, P. [& Horstmann, R. P.] (2015): “Idealism”, Stanford 

Encyclopedia of philosophy (http://plato.stanford.edu/entries/idealism/).  

رسد كـه   كه اين مقاله منحصرانه در زمينِ يكي از اين دو تقرير اردو نزده است، به نظر نمي يازآنجاي
 .ي جدي به محتواي مقاله بزند ا نشدنِ دقيقِ چنين تمايزي از سوي نويسندگان، لطمه لحاظ

. ي جهـان خـارج اسـت    ، اشاره به حضور عنصري از ضرورت در تجربـه »بودن ارادي غير«منظور از  . 8
اي   گونـه   گونـه اسـت و نـه بـه          يابيم كه وضع آن اين       درمي ،ي جهان خارج    معنا كه هنگام تجربه    نبدي

اي ديگر باشـد، بلكـه بـه ايـن       گونه  توانست به   اين به آن معنا نيست كه وضع جهان خارج نمي         . ديگر
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 تـوان آن را بنـابر ميـل         كنيم، ديگـر نمـي      معناست كه اگر جهان خارج را در وضع خاصي تجربه مي          

  .ي ديگري نيز تجربه كرد گونه خويش، به
اين صرفاً طرح يك احتمال است و به آن معنا نيست كه گاهي هرآنچه را درواقع براي مـا اتفـاق                     . 9

بلكه منظور . افتد بينيم، براي ما اتفاق مي بينيم، يا گاهي هر آنچه در خواب مي  افتد، در خواب مي     مي
 در خواب ديد، هيچ امري در عالم واقع نيست كـه نتـوان              اين است كه چيزي نيست كه نتوان آن را        

  ).18: ، ص15: (وقوعش را در خواب ديد؛ نك
معرفت به اينكه ما خواب يا مغزهايي در خمره نيستيم، همگي معرفت به برقراري وضعي خاص                . 10

  .در جهان خارج است
  ).48 و 30: ، ص15: (نك. 11
   ). 3، مقدمه، بند 3: (نك. 12
دهد، دليلي بر آن اسـت كـه مـا            در خواب، در حالت جنون و مواردي از اين دست رخ مي           آنچه  . 13
عنـوان جـواهر مـاديِ     آنكـه چيزهـايي تحـت    مان باشيم، بي توانيم داراي تمام تصورات فعليِ خود      مي

، 3: (ها را در مـا ايجـاد كننـد؛ نـك     ها در خارج وجود داشته باشند تا آن       با آن ) يا غيرمطابق (مطابق  
  ).34: ، ص15(و نيز ) 18، بند 1ش بخ
   ). 3، بند 1، بخش 3: (؛ نك»Esse is Percipi«ي مشهور باركلي كه  ي تقريبي جمله ترجمه. 14
، همـين نكتـه را موردتأكيـد قـرار     نقـد عقـل محـض   شـان بـر    پل گاير و اَلن وود نيز در مقدمه       . 15
  ).71-2: ، صص8: (دهند؛ نك مي
   ). 147-156؛ بندهاي 33 و 29 و 26: ، بند1، بخش 3: (نك. 16
  ). AT VI 18; CSM I 120(:  دكارت؛ نك ي مقايسه شود با اولين قاعده از قواعد چهارگانه. 17

  ).35 و 34: ، ص4: (گرايي  مقايسه شود با تقرير بونجور از درون،نمونه  عنوان به. 18
گرايي صـحيح باشـد، آنگـاه         گر درون بنابر استدلال او، ا   . اين نبايد با استدلال گلدمن خلط شود      . 19

بايــد بپــذيريم كــه كودكــان، ديوانگــان، افــراد عــادي فاقــد تحــصيلات عاليــه و حتــي بــسياري از  
بودن در  گرا براي موجه زيرا شرط درون. شناسان، نبايد در بسياري از باورهايشان موجه باشند     معرفت

دسترس معرفتي ايـن افـراد اسـت يـا      از  هايي است كه يا خارج يك باور، دسترسي معرفتي به مؤلفه   
 ضـرورت چنـين     ،مبنـايي  طـور   شناسان، ممكـن اسـت فـرد هنـوز بـه            مثلاً درمورد برخي از معرفت    

ي اين افراد  اساس آن، بايد همه قدر ضيق است كه بر گرا آن شرط درون. هايي را نپذيرفته باشد مؤلفه
، 4: (شهودي پذيرفتني نيـست؛ نـك      طور  اي به   را دچار نوعي شكاكيت دانست كه البته چنين نتيجه        

گرا، به تبييني متفاوت امـا        ممكن است يك درون   «: دهد كه   درمقابل، بونجور نيز پاسخ مي    ). 38: ص
ي  بـر يـك قاعـده     دفاع درباب توجيه نوع خاصي از باور دست بيايد، تبيينـي كـه شـايد متكـي                  قابل

ضمني نيـز از آن آگـاهي داشـته باشـند، امـا                نحو  معرفتي باشد كه امكان ندارد افراد عادي حتي به        
) يا باورهاي (حال، چنين تبييني درباب توجيه، هيچ ربطي به اين مسأله ندارد كه آيا آن باور                  عين  در

باره حق با گلدمن باشد كه تمـام    كنم كه دراين    تصور نمي . ... مدنظر براي آن افراد موجه هست يا نه       
دانـد، نهايتـاً    ها را موجه يا معقول مـي  رهايي كه شهود متعارف، آنگرايانه درباب باو   هاي درون   تبيين
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ي فلسفي است     گونه باشد، اين صرفاً يك نتيجه       ها سلب خواهد كرد؛ اما اگر اين        چنين شأني را از آن    

نظـر   سواي از اينكـه اخـتلاف  ). 39: ، ص 4(» كه بايد همچون ساير نتايج فلسفي بدان نگريسته شود        
گرايي  ور چه سرنوشتي خواهد يافت، ما بر اين باوريم كه تنها رهاوردي كه درون          ميان گلدمن و بونج   

گرايي صحيح باشد، نه فقط باورهـاي نـاظر بـه             اگر درون . براي فلسفه خواهد داشت، شكاكيت است     
مـوجهي از   طـور  تـوان بـه   شهود متعارف، يا باورهاي اين يا آن گروه از افراد، بلكه هيچ باوري را نمي             

گـرا نيـز مـصون از شـك           گرايي صحيح باشد، حتي خود درون       اگر درون . ك بيرون كشيد  دست شكا 
  . اين همان وجه تمايز نظر ما با نظر گلدمن است. نخواهد بود

  ). چهارمِ پايانيِ بخشِ سوم ، يك12: (نك. 20
:  نـك  دهـد؛ همچنـين     اين ايده را موردتأكيد قرار مـي      ) 1998b( وحيد، تقريباً در سراسر مقاله       .21

 ). 9: ، ص18(
  ). 281-2: ، ص2: (نك. 22
اي متولـد شـده       عيارِ ديو شرور دكارتي باشد يا آنكه در قبيله          ي تمام   سلطه   مثلاً اينكه فرد تحت   . 23

 .نحو بسيار عجيبي، هنوز كاملاً منفك از جهان خارج باقي مانده است باشد كه به
ه توجيه معرفتي اين اسـت كـه فـرد در بـاور بـه             گرا، مزيت چنين رويكردي ب      بنابر ادعاي درون  . 24

زندگي كند كـه    حتي اگر در جهاني،ي ناظر به جهان خارج، موجه خواهد بود  صدقِ اين يا آن گزاره    
: كار گرفته است تا همواره او و هر فرد ديگـري را فريـب دهـد؛ نـك                   ي توانش را به     ديو دكارتي همه  

بر رويكردي اعتمادگرايانـه و        همچون گلدمن نيز با اتكا    گراياني    درمقابل، برون ). 235-6: ، صص 16(
: ، ص 9: (كننـد؛ نـك     نحو ديگري تبيين مي     ي معرفتي را به     طرح مفهوم توجيه ضعيف، همين پديده     

3-62 .(   
 ). 297 و 287: ، ص17: (همچنين نك. 25
 ). 273: ، ص2: (نك. 26
منجرشـونده بـه    «تـوان آن را       ياست كـه م ـ   ) Truth-conducive(ي عبارت     اين واژه ترجمه  . 27

نيز ترجمه كرد؛ به اين معنا كه قواي معرفتي واجد اين خصلت، بـيش از آنـي كـه باورهـاي              » صدق
 .شوند حفظ باورهاي صادق مي/حفظ كنند، موجب توليد/كاذب توليد

گونه   اينتوان اين ناسازگاري را     زماني اين دو رويداد معرفتي، نمي       در اينجا، به دليل تأكيد بر هم      . 28
را صادق دانسته، سپس با دقت بيـشتر دريافتـه   P رفع كرد كه فرد، در بدو امر، بنابر توجيهي بدوي،        

ي چنين صدقي به   دردست ندارد و همين نيز او را دربارهPاست كه قرائن كافي براي تضمين صدق   
ه براساس آن، فـرد،   حدي گسترده است ك     ي نفوذ شكاك، به     ديگر، دامنه   سوي  از. ترديد انداخته است  

  . را صادق بداندP) و نبايد(تواند  لحاظ معرفتي، حتي در بدو امر نيز نمي به
، 13: (نمونـه، نـك     عنـوان   ها با يكـديگر، بـه       ي تقريرهاي ديگر و اطلاع از تفاوت آن         براي مطالعه . 29

 ).182-210: صص
گرهـاي    پذيري توجيه   ا از دسترس  البته شايد ايراد گرفته شود كه اگرچه اعتمادگرايي توجه ما ر          . 30

انـد،    كند كه در توليد يا حفظ آن بـاور نقـش داشـته               براي فرد، به فرايندهايي معطوف مي      Pباور به   
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رغـم آنكـه غالبـاً        شـوند، پـس علـي       محسوب مي » رويدادي درونِ فرد  «چون اين فرايندها نيز نهايتاً      

گرايـي    همـسو بـا تقريـر خاصـي از درون         كننـد،     گرايانـه تلقـي مـي       اي بـرون    اعتمادگرايي را نظريـه   
 ). ، بخش چهارم12: (براي رفع اين ابهام، نك. است) گرايي ذهني(

كند چنين تبييني را ارائـه        سعي مي » هاي متعارف   جهان«گر چه گلدمن، ابتدائاً با طرح مفهوم        ا. 30
-5: ، صص 16: (و نيز نك  ). 62: ، ص 9: (كند؛ نك   دهد، ولي سپس خودش به اشكالات آن اشاره مي        

نظـر مـا،    ولـي بـه   ). 687: ، ص 11: (اخيراً تبيين ديگري براي اين مسأله ارائه شده است؛ نك         ). 244
توجيـه  «تبيين اخير نيز چيزي بيش از آني نيست كه خود گلدمن، پيش از اين، با توسل به مفهوم                   

وشـن و قـاطعي ميـان       ي ر   توان وجه مميزه    گونه باشد، آنگاه نمي     ارائه داده است كه اگر اين     » ضعيف
 .گرايي ترسيم كرد حل مزبور و وظيفه راه
  ).185: ، ص13: ( مقايسه شود با،نمونه  عنوان و به) 4-5: ، صص13: (نك. 31
  ).4، خصوصاً بخش 10: (نك. 32
مثلاً گلدمن، بيشتر به دنبال پرداختن به اين مسأله است كه ما تحت چـه شـرايطي، برخـي از                    . 33

ي چنـين رويكـردي،    نظـر مـا، نتيجـه    به). 4، خصوصاً بخش  10: (دانيم؛ نك   تماد مي اع  باورها را قابل  
يافتن اين مسأله است كه آيا در فراينـد توليـد             ي بحث از صدق باور و محوريت        رفتن دوباره   حاشيه  به

  .ايم يا نه اي را نقض كرده ي معرفتي فلان باور، وظيفه
 ).243: ، ص16: (همچنين نك. 34
اي شـبيه   پذيرانه از توجيه معرفتي نيز مصون از مخمـصه  شود كه تقرير دسترس     دآور مي البته يا . 35

دهـد كـه چـرا     نشان مي) Dilemma(ي نوعي قياس دوحدي  مايكل برگمان، با ارائه. به اين نيست 
  :ي متنِ قياس دوحدي مزبور، نك براي مطالعه. پذيري، معيوب است هرگونه تقريري از دسترس

Bergmann, M (2006), Justification without Awareness: A Defense of 

Epistemic Externalism, Oxfrod, Clarendon Press, pp. 13-14. 

  ). ، بخش دوم12: (همچنين نك. 36
  .  هاي امر پيشين نزد كانت خواهيم پرداخت مفصل به واكاوي مشخصه طور ما در مجالي ديگر، به. 37
   ). B XL: (نك. 38
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